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Abstract

This article is a comparative study on the relation between the Prototype Theory and
historical-philological semantics in Iranian languages. Regarding the actual entailments
in the framework of the Prototype Theory (Rosch: 1978), in which words considered to
be the central and peripheral members of a semantic category, in correlation with a
morpho-phonological study on two Persian words, RUX and RŪY, a number of
diachronic samples of radial categorization (Lakoff: 1990) are going to be proposed,
considering the Old Iranian √rauk as the prototype of a particular semantic network,
kept in the corpus of the word. From a general perspective, this article sets out the
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function of the Prototype Theory and its consequences in Iranian etymological and
literary studies.

Keywords: Cognitive Semantics, Philology, Historical-Philological Semantics,
Prototype Theory, RUX, RŪY.
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چکیده
اللغّـۀ ایرانـی اسـت. در ایـن     نمونی با فقهاي تطبیقی دربارة نسبت نظریۀ پیشمقالۀ حاضر مطالعه

اللغّـوي  فقـه - شناسـیِ تـاریخی  شـناختیِ معنـی  گیريِ توأمان از مبانیِ نظري و روشمقاله، با بهره
بـه پشـتوانۀ برخـی از    چنـین،  ) از سوي دیگـر، هـم  1978نمونیِ رش (یک سو، و نظریۀ پیشاز

که جملگـی بـا بسـآمد    رخساره/ رخسارو رخان، دو رخ، رخهاي واژههاي تصویريِویژگی
ايِ و پیکـره شـناختی  هاي ریشـه ادهکلاسیک فارسی مضبوط هستند، دو نثرِهاي نظممتندر بالا 

(از آغازِ ادبِ کلاسـیک فارسـی تـا پایـانِ قـرنِ نهـمِ هجـري)،        رو(ي)ورخمربوط به دو واژة 
ِ/rauk/ریشـۀ نمـونیِ هـاي پـیش  جنبـه ویـژه،  هـا، بـه  شناسی و کاربردشناسیِ درزمانیِ آنمفهوم

متعـدد و  هـاي قاشـتقا از کفایـت ِبه حـد جا که ریشۀ مذکور ایم. از آننشان دادهاستان را یِایران
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اي در قالـبِ الگـوي شـناختیِ    هـاي تـازه  بنـدي برخـوردار اسـت، مقولـه   فعلـی و اسـمی   متنوعِ 
نهـادي  اي و شعاعی) و همچنـین یـک مـدلِ پـیش    هاي خوشه) (مدل1990شده (لیکاف آرمانی

در فارسیِ نو اسـتخراج  √را از مشتقاّت بنیادنمونايِ پیشمنظومهبنديِ مقولهتحت عنوانِ 
مشخصّـاَ  - نمونی و پیامـدهاي آن  ایم. در برداشتی کلیّ، این مقاله کارکرد نظریۀ پیشو ارائه کرده

را در معرضِ داوري و نقـد محققّـان و متخصصـان در هـر سـه حـوزة       - اصلِ مجاورت معنایی
ات ایرانـی    فقـه - شناسیِ تـاریخی پایۀ شناختی، معنیشناسیِ واژگانمعنیمطالعاتیِ  اللغّـوي و ادبیـ

دهد.میقرار
نمـونی،  اللغّوي، نظریۀ پیشفقه- شناسی تاریخیاللغّه، معنیشناسی شناختی، فقهمعنیها:دواژهیکل

روي، رخ.

مقدمه. 1
تطبیقـی تـا   - هـاي قیاسـی  بتنی بر بازسازيدر روش، متطبیقیِ هندواروپایی، - شناسیِ تاریخیزبان

ر ایـن شـیوه از مطالعـۀ    ). دSzemerényi, O.J.(1996(نییسـمری رسیدن به ریشۀ فرضـی اسـت (  
ايِ اي بـا شـواهد لغتنامـه   به گونـه ههاي زندهاي واژگانیِ متعلقّ به زباندادهزبانی ضروري است

در نهایـت شـوند کـه   خانوادة زبانی تطبیـق داده ن به همامرده و مردة متعلقّ هاي نیممعتبر از زبان
. تطبیقات به یک صورت اولیۀ فرضی تحت عنوانِ ریشـۀ متقـدم دسـت یافـت    ۀبتوان از مجموع

هـا  شناسـیِ ریشـه  مفهومهندواروپاییتطبیقیِ- شناسیِ تاریخیحاکم بر زبانمحورِهاي واژهقانون
 ـدارنظري محصور مـی چندان منعطفقالبِ نههاي ایرانی را در همان در زبان دارانِ د کـه طـرف  ن

سـاخت  شناسی عبارت است از تبیـینِ یافت، زباناین رهمطابقِقائل به آنند.گرایی نظریۀ ساخت
الگوهـاي پیشـینی  بـر مبنـاي مجموعـه   - ذهـن بیرونیِمستقلّ از جهانِايبه عنوان پدیده- زبان 

)a priori models(.
هـاي مفـروض،   معطوف به ساخت صورتدر این دستگاه نظري،اروپایی،هندوشناسیِمعنی

هـاي  ها و گویشبه عنوانِ ریشۀ هندواروپاییِ متقدم، و مبتنی بر تطبیقِ صوريِ اقلامِ واژگانیِ زبان
):.Collinge, N. E(کـالنج ؛ براي مقایسـه، بنگریـد بـه    104تا 84: 1384ست (بارتلُمُه هازنده با آن

1985.(
تطبیقـیِ  - شناسـیِ تـاریخی  نماید که معنیچه بالاتر آمد از این جهت ضروري میدقتّ در آن
در بسـترِ  مفهوممستقلّ از فرآیندهاي تکوینیِ و ،)synchronic(زمانیهمکرد با رويهندواروپایی، 
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درزمــانیشناســیِبــه نــوعی مفهــومیــابی بــه دنبــالِ دســتآن،جغرافیــاییِ- فرهنگــی- تــاریخی
)diachronic.است (

زدایـی  شناختی به بافتالتزامِ روش، و کرد دلالت لفظ بر معنی استاساسِ این رويدر واقع، 
هـاي محققّـانِ ایـن    و معیـارِ اصـلی در داوري  ،شناختیهاي معنیداوريچنان اساسِهممعنیاز 

ایـن درمـثلاً،  انی اسـت؛  ها در این خانوادة زبواژهمفهومیِتطورِمفهوم و سیرِمبدأ ِحوزه دربارة 
واژه در گاهانی منشـأ سِانسـکریت  کدام وامفتوي داد- مهلُبه تعبیرِ بارتُ- شود دستگاه صوري، می

تـرین بخـشِ   مقدم بر قدیم- صوريهمین دستگاهمطابقِ- حدس زد ودِاها که ،بالعکس، یا؛دارد
هـاي مشـکوك در   واژهفهرستی از وامیا حتیّ؛استوام گرفتهبهاوستاست کدام واژه را از گاهان

(براي آگاهیِ بیشـتر،  اندخاستگاه غیرِ هندوایرانی داشتهاحتمالاًهاي ایرانی را مدون نمود که زبان
).4تا 1: 1384بنگرید به بارتلمه 

شـناختیِ  اللغّوي و نسبت آن با مبانیِ نظري و روشفقه- شناسیِ تاریخیزبان. 2
شناسیِ شناختیمعنی
.Выго́тский Л(کیویگوتس ـاللغّوي است. مطابقِ تعریف فقه- شناسیِ تاریخیاساسِ زبان1کلمه

С. ،(»ویگوتسـکی »اي عالم صـغیر شـعور انسـانی اسـت    هر کلمه):بیـانِ دیگـر، در   . بـه )1393
معنـایی تـا   رِتطـو سـیرِ جـوییِ  به پیذهن راکلمه کرد درزمانی، صورت کنونی (کاربردي) ِروي

تـوان  کند. این برداشت را مـی گیريِ آن متمایل میسیدن به مفهومِ بنیادین و انگیختارهاي شکلر
معـانی {همـان}   «) سـنجید کـه   .Hecht M(تهش ـاز 2).Geerarts Dرتس (بـا  نقـلِ قـولِ خیـررِ    

).48: 1395(براي آگاهیِ بیشتر، بنگرید به گیررتس » ندتصورات

اللغّهفقه1.2
تواند با دو تعریف بالا سازگاري یابـد، در  شناسیِ شناختی تا چه حد میابیم معنیبراي آن که دری

نسـکی ارادیدگاهاز دهیم. دست بهاللغّه، به معنیِ عام آِن،فقهاز ی تعریفارد وهلۀ اول، ضرورت د
)Оранский И. М.(:

(یـا گروهـی از   الرسم مبین مجموع علومی است که زبـان قـوم   اللغّه علیاکنون کلمۀ فقه
وسـیلۀ اهـل   عامه) که بهدهد و فرهنگی را (آثار ادبی، و فرهنگاقوام) را مورد مطالعه قرار می

اللغـوي بـه معنـی اخـص،     مطالعات فقـه >...<کند. آن زبان (یا زبانها) پدید آمده بررسی می
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یخی حیـات  قوم بدون در نظر گرفتن شرایط تـار یعنی بررسی زبان و آثار ادبی فلان یا بهمان
اللغـه بـه صـورت    وجـود علـم فقـه   >...<جامعه و زبان و ادبیات مورد مطالعه، محال است.

درپیچ محرز است. زیراکه از دیرباز رسـم و سـنت علمـی    علمی واحد و کثیرالجوانب و پیچ
دسـت آمـده وجـود ایـن علـم را      بر این قرار گرفته و تجارب وافري که طـی تعلـیم آن بـه   

است، ایـن  شناس است یکیون مطالبی که مورد مطالعۀ زبانشناس و ادبکند. و چمیتوجیه
.)11و10: 1379(ارانسکی سازدموجه می–به مثابۀ دانشی مستقل –اللغه را نیز تعلیم فقه

شناسیِ شناختیمعنی2.2
پایـۀ  اي از علومِ شناختی، به تبیـینِ نظـري و مطالعـۀ تجربـه    شناسیِ شناختی، به عنوانِ شاخهزبان

ــازوکارها ــویرســ ــا) imaginative mechanisms(نهاگري تصــ ــانی ییو بازنمــ ــاي زبــ هــ
)lingual representations  نظــامِ - جســمو جســم- محــیطدر دو ســطحِ هــا آن) مِبتنــی بــر

پردازد.میعصبی
است. در عینِ حـال،  محور چنان مشاهدهشناسیِ شناختی همکرد غالب در مطالعات زبانروي

مع بـراي تبیـینِ ماهیـت زبـان     گرا دائماً در تکاپوي تدوینِ یـک نظریـۀ جـا   سانِ شناختشنازبان
اي که بتوان آن را، در جایگاه یک نظامِ نظـريِ بـدیل، برابـرِ دسـتگاه فکـريِ      اند، به گونهبودهنیز

شناسانِ شناختی در اعتباربخشیِ علمـی هاي زبانجسم تثبیت نمود. کوشش- انگاريِ ذهندوگانه
ــه ــه یافت ــه   ب ــامعی در رد دِوگان ــۀ ج ــدوینِ نظری ــرح و ت ــه ط ــود ب ــاي خ ــاريِ ده ــارتانگ یک

)Cartesian Dualism) نانجامید که واضعانش، مارك جانس (Johnson M.) یکافرج لو ج (Lakoff

G. ( - ،شــانــۀ پیشین جســمآگینیِ ذهــنبــر اســاسِ نظری)embodiment of mind( -فلســفۀ ن را آ
The(جسمآگینیِیگراواقع philosophy of embodied realism  نهادنـد (بـراي آگـاهیِ بیشـتر،     ) نـام

).2002بنگرید به لیکاف و جانسن: 
شـناختیِ جانسـن و   زبان- هاي فلسفیجسمآگین، در واقع، تلاقیگاه دیدگاهگرایی ِفلسفۀ واقع

فلسـفۀ  به شـمار آورد.  سمآگینگراییِ جتوان آن را نسخۀ نهایی از نظریۀ واقعلیکاف است که می
ــگراواقــع ــازه –جســمآگین یِی ــینِ ت ــه مــدعاي ایشــان تبی ــانیِ شــناخت بشــري کــه ب اي از مب

مشتمل بر اصولِ زیر است:- دهدمیدستبه
گیـرد؛  مـی مغز نشـأت - کنُشِ جسمشناخت از ادراك جسمی جدا نیست، بلکه از برهمیک:

کـردار، خـود،   این شبکۀ پیچیدة نـورونیِ بـرهم  سه:دارد؛ مغز پایۀ نورونی- کنشِ جسمبرهمدو:
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ذهـنِ  پـنج: این پیوند نشان از جسمآگینیِ ذهـن دارد؛  چهار:محصولِ فرآیندهاي تکوینی است؛ 
فرآینـدي اسـت بـه طـورِ عمـده      کـنش ایـن بـرهم  شش:کنش دارند؛ برهمجسمآگین و محیط

هاي تجربـی را در ذهـنِ   نموناي از پیشعهمحیط مجمو- جسم- کنشِ ذهنبرهمهفت:ناآگاهانه؛ 
هــا تجربــههشــت:هــا، در ذهــنِ جســمآگین:} دهنــد؛ {و بنــا بــر ایــنجســمآگین شــکل مــی

هـا  آیـد؛ ده: مفهـوم  شده مفهـوم بـه دسـت مـی    بنديهاي مقولهتجربهازنهُ:شوند؛ میبنديمقوله
بیعه بـه واسـطۀ اسـتعاره در نهایـت     مابعدالطّیازده:دهند؛ ا شکل می) رmetaphysicsمابعدالطبّیعه (

را به وجود بیاورد.تواند هر نوع مکتبِ فلسفیمی
را ) conceptual systems(میمفهـو هـاي گراییِ جسـمآگینْ دسـتگاه  به این ترتیب، نظریۀ واقع

پیچیــدة نــورونی نظــامِیــک درکــه انگـارد  مــیحرکتــی- هــاي حســیادراكسلســلهبرآمـده از  
) سنگ بناي همـۀ  metaphorical mappingsهاي استعاري (ز دیدگاه لیکاف، انطباقا.اندیافتهتکامل

هـا، جملگـی،   اند. ایـن انطبـاق  ها را نهادهگرفته از آنهاي دانشیِ شکلهاي فلسفی و نظامدستگاه
ي هایی کـه مبنـا  ) هستند. بازیابیِ استعارهmetaphorical entailmentsهاي استعاري (مبتنی بر استلزام

پـذیرد  شگاهی صورت میآزمای- اند بر پایۀ شواهد تجربیهاي گوناگونِ فلسفی قرار گرفتهمکتب
بس ((گGibbs R. W. (2007شناسیِ شناختی اسـت  ایت، مطالعۀ این شواهد به عهدة معنی). در نه

).1394پور (براي مقایسه، بنگرید به نیلی
و گیـرد قرار مـی ارجاعی - نظريِ تعمیمینظامِ یک شناسیِ شناختی ذیلِ معنیبه همین اعتبار، 

.گرددمتمایز میختیشناهاي معنییافتاز سایرِ ره
کند:میبیانچنین را یافت هاي این ره) ویژگی1384صفوي (

شناسیِ شناختی، زبان نظـامی ذهنـی و شـناختی اسـت و درك ایـن نظـام       در معنی{ا.} 
هـا و  یست. در ایـن نگـرش، معنـیِ صـریح واژه    پذیر نبدون درك نظام شناختی انسان امکان

زبـانی  هاي معنایی مطرح نیست، بلکه معنائی مورد نظر است که علاوه بر دانـشِ درون مؤلفه
شناسـی و  زبـانی اسـت. بـه همـین دلیـل، در ایـن نگـرش میـان معنـی         متکی بر دانش برون

کاربردشناسی تفاوتی وجود ندارد.
ا تحـت عنـوان نشـانۀ زبـانی مطـرح شـده اسـت،        شناسان شناختی، آنچه رمعنی{ب.} 

را از واژه بـه واحـدهاي بزرگتـر از    ي این اصطلاح ف. دوسوسـور اند ولی محدودهپذیرفته
شناسانِ شناختی سعی بر آن دارنـد کـه تـا بـه مبنـاي      معنی” “اند.واژه نظیر جمله تعمیم داده

انسان براي نیل بـه ایجـاد ارتبـاط    تجربی براي مطالعۀ معنی دست یابند. به باور اینان، تجربۀ 
انگیـزد کـه امکـان درك و کـاربرد زبـان را      در جامعه، ساختهاي مفهومی بنیادینی را بـر مـی  
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ي هـاي تصـوري انـد کـه بـه نوبـه      وارهحهاي مفهومی شامل طرسازد. این ساختمیفراهم
.دهندشکیل میتري را از طریق فرایندهاي استعاره و مجاز تخود، الگوهاي شناختی انتزاعی

- تـاریخی شناسیِزبانتوانند میشناسیِ شناختی شناختیِ معنیهاي روشمبانیِ نظري و التزام
هـاي  بررسـی دایـرة از- بـه بیـانِ روشـنتر   - ، و اينامـه مطالعات لغترا نیز از انحصارِ الغّويفقه

معنـی یکـی از اصـولِ    نگـرش بـه خاسـتگاه   جـا کـه   ، از آنمثلاً؛ بیرون بیاورندزدا تطبیقیِ بافت
شـناختیِ  تـوان بـه مطالعـات ریشـه    مـی با تکیه بـر آن  رود، هم شناسیِ شناختی به شمار میمعنی

واسـطۀ گنجینـۀ غنـی ِ   ، هـم، بـه  ) نگریسـت context-based(ایه کردي بافتارپهندواروپایی با روي
شناسـیِ  جربـیِ زبـان  هـاي ت در ایـن حـوزه، بـراي یافتـه    ة پیشینمطالعات گستردآمده از دستبه

بـه نحـوي کـه    ،شناختی مهیا ساختمعنیانسانی پشتوانۀ نظريِشناختی دربارة دستگاه مفهومیِ
بررسـیِ  گیـريِ معنـی صـرفاً بـه     شناسیِ شناختی براي بازنماییِ فرآیند شـکل شناسیِ معنیروش
.3نباشدمحدودزمانیهمکردهاي تجربی با رويیافته

پذیريِ معنیو ارجاعمنديزمان3.2
شناسـیِ شـناختی اسـت؛    معنـی مهم نِظـري در  هايهمؤلفّیکی از معنی منديِ زمانروشن شد که 

هـاي  گـونیِ اسـتعاره  هاي استعاري، سـاختارمندي و گونـه  هاي انطباقخاستگاهتبیینِجمله، در از
شناسـیِ معنـی میـانِ هـا پوشـانی . خیررِتس هماریخ، فرهنگ و روابط اجتماعیتمفهومی بر بسترِ

ــاریخیســنتّ پژوهشــیِ شــناختی و ــینِدر) historical-philological method(اللغّــويفقــه- ت تبی
: 1395شـمارد (بنگریـد بـه گیـررتس     برمی) را چنینsemantic categorization(اییبنديِ معنمقوله
):  563و 562

مـدار (بازنماینـدة   کاربر) و ارجاع- انهرابطۀ نشمبتنی بریافت کاربردمدار (هر دو ره1.3.2
؛هستندجهانِ خارج) - رابطۀ نشانه

دهند؛شناختی از معنی به دست میهر دو برداشتی روان2.3.2
هـاي مشـترك   از تجربـه آمـده هم برکه - المعارفی از معنیةگزارشِ دائرهر دو به 3.3.2

و تـاریخیِ گوینـدگانِ   از وجوه افتراقـیِ فـردي، فرهنگـی    برگرفته، و هم استبشري
بخشند.اعتبار می- زبان
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بنديِ معنیپایۀ مقولهالگوهاي شناخت4.2
دهنـدة معنـی   هاي ارجاعنظامهنگ آپیش) Fillmorian semantics(شناسیِ فیلموريمعنی1.4.2

:Idealized Cognitive Modelه (شـد الگـوي شـناختیِ آرمـانی   تجربی اسـت، و هاي به چهارچوب

ICM (ـالگـو مـی  ایـن کـلان  .ی اسـت ختشـنا معنیاین نظامِ یافتۀ شکلِ تکوین  وراي دانـشِ دتوان
را زبـان - ذهـن - محـیط هـاي  کـنش بـرهم ،المعـارفی ةیعنـی بـر مبنـاي دانـشِ دائـر     ، اينامهلغت
هـا را بـر پایـۀ    از آنرسـته هـاي بر ها و معنیواژهها میانِفتراقها و اپوشانیهمکند، وبنديمقوله

تبیین نماید.شناسیِ شناختی ادهاي نظريِ معنیبنی
) اسـت کـه بـراي    Gestalt(شده یک کـلّ پِیچیـده یـا گشـتالت    الگوي شناختیِ آرمانی2.4.2

ئـت  ) در هیimage schemasهـاي تصـویري (  اي، و طرحـواره بنـدي از سـاختارهاي گـزاره   مقوله
کند.هاي مجازي یا استعاري استفاده میانطباق

رش ِ)Prototype Theoryی (نمـون ر روشِ ارجــاع مبتنـی اســت بـر نظریـۀ پــیش   دالگـو ایـن  
)Rosch E.) (1978 ه داشت کهالگوي پیش). البتهّ باید توجبار در فلسـفۀ ویتگنشـتاین   لنمونی او
)Wittgenstein L. J. J. (معرفــی شــد .خویشــاوندي ویتگنشــتاین بــر آن بــود کــه نــوعی تشــابه

) ازprototype(نمـون . در حـالی کـه پـیش   د با هم قرار گیرنـد نواژه در پیوست تا مصادیقِاکافی
اه ـمقولـه ش،ربنا بر دیـدگاه  ).36ۀ مفهومی است (همان: مقولهر عضوِترینمنظرِ رش برجسته

از ایـک مقولـه ر  دهـد  مـی امکان به ما معنیهستۀ قط فو نیستندادراکی قابل مرزبنديِلحاظه ب
، جدا نماییم. به بیانِ دیگر، به دست دادنِ تعریفی جـامع و مـانع   ن هم نه با قطعیتآمقولۀ دیگر، 

، بلکه، مطـابقِ نظریـۀ رش   سازگاري نداردبنديِ مفهومیمقولهشناختیِروانتواقعیبا هااز مقوله
نِ بیشـتری را کـه  ۀ مفهـومی مقولهر عضو از است که آن بنديِ مفهومی مهم ایندر مقوله(همان)، 

.ترین عضو در نظر بگیریمکند به عنوانِ برجستهیی میهاي آن را بازنماویژگی
تـوان تطورهـاي   دهـد مـی  ارائه میشدهکه الگوي شناختیِ آرمانیمفهومیبنديِمقولهبر پایۀ 

د.هاي شناختی تبیین کرمبتنی بر التزامرا)semantic shiftsی (ایمعن
اي از ترکیـبِ چنـد مـدلِ شـناختیِ اولیـه      ه مـدلِ خوشـه  ذیلِ این الگو، معمول آن اسـت ک ـ 

بـر  برد، به طوري کـه اعضـاي آن   هاي انتزاعی بهره میبگیرد، اما مدلِ شعاعی از طرحوارهشکل
یبنـديِ شـعاع  مقولـه بگیرنـد.  پیرامـونِ هسـتۀ معنـی قـرار     هـاي مفهـومی  پایۀ گسترشِ انطبـاق 

)radial categorization ،(عبارت،در واقع ی هـاي معنـای  استعاريِ طرحوارهمجازي یا است از بسط
)semantic schemas(دورادوِطرحـوارة مرکـزي   یـا طرحـوارة مرکـزي.   هسـتۀ معنـی  ةطرحوارر
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)core schema (تولیـد   هاي شناختی بـراي تفسـیرِ پدیـده   هارچوبچ پیـام، و  هـا، فرآینـد و درك
دهد.را نشان میشدهبنديهاي مقولهاز تجربهساخته انتزاعیِ فرد/جمعهايبرساختنِ انگاره

بنـديِ مفهـومی ذیـلِ الگـوي شـناختیِ      ) ارائۀ مثال را بهترین روش براي مقوله1990لیکاف (
داند.شده میآرمانی

نمونیزبانان در آیینۀ نظریۀ پیشی؛ تاریخِ تصورات ایران)ي(رخ و رو. 3
زمانمنـدي، پویـاییِ   پایه به ملاحظۀ سه اصلِشناختیِ شناختمطالعات معنیجا بیان شد که تا این

-meta(یزبـان رافهايهبه جنب. این سه اصلپذیردصورت میارتباطات زبانی و تنوعات فرهنگی

lingual aspectsبـه همـین پشـتوانه اسـت کـه      بخشـند نظري مـی این حوزة پژوهشی اعتبارِر) د .
اي مراتبی و التـزام بـه رشـته   کرد سلسلهبه جاي تکیه بر روي، شناسیِ شناختیشناسیِ معنیشرو

اسـت. بـا وجـود ایـن،     کاربردپایـه  ايِرشـته کردهاي میانمتکّی بر روي،هاي صورياز توصیف
هاي نظم و نثرِ فارسی، هنوز جایگاه بایسـتۀ خـود   مِتنویژه خزانۀ غنیزبان، بهادبیات اقوامِ ایرانی

هاست در دیگـر  است، حال آن که دههپایه به دست نیاوردهشناختیِ شناخترا در مطالعات معنی
هاي تـازه بـراي آزمـونِ    هاي حوزة اروپاي غربی، پویشویژه زبانخانوادة فارسی، بههاي همزبان

پایـۀ معنـی شـکل    هـاي شـناخت  وتحلیـل اللغّوي در تجزیهفقه- شناسیِ تاریخیهاي معنیظرفیت
).489تا 477: 1395است (براي آگاهیِ بیشتر، بنگرید به گیررتس گرفته

اي ) به طـرحِ نمونـه  2بر همین اساس، در مقالۀ حاضر، مطابقِ تعبیرِ هشت (بنگرید به بخشِ 
هـاي  ت، خـواهیم کوشـید، بـا بررسـیِ داده    یم. نخس ـپردازمیزباناقوامِ ایرانیتاریخِ تصوراتاز

و ‘ رخ’نمـونی از دو واژة  هاي پـیش اللغّوي، شمایلِوارهفقه- شناختیِ مربوط از منظرِ تاریخیریشه
انـد ذیـلِ الگـوي شـناختیِ     در ادبِ غناییِ فارسی کـاربرد بسـیار یافتـه   - ویژهبه- را که ‘ رو(ي)’

شـده از متـونِ نظـم و نثـرِ     ايِ اسـتخراج هاي پیکـره دادهشده قرار دهیم؛ سپس، با تکیه برآرمانی
هـاي درازآهنـگ   را ارائه کنیم که تجربه‘ رخ’نمونی ِهاي پیشفارسی، مشخصّاً، شواهدي از جنبه

(بـراي  4نـد اها را به صورِ خیال در ادبِ فارسی واگذاردهفرهنگی بازنماییِ بسیاري از آن- تاریخی
جـوي  وایک شاهدهاي متنی در این مقاله، بنگرید به سـامانۀ جسـت  سنجشِ صحت استناد به یک

‘).رخ’دادگانِ فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسی: ذیلِ مدخلِ 
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√با هاي مفهومیِ رخرخ و رو(ي)؛ سیرِ تطورِ معناییِ دو واژه، و انطباق1.3
اي از قانونهـاي مـدون، در   نا بر مجموعـه ب)،rootه (هاي ایرانی، ریششناسیِ زباندر دستگاه ریشه

توانـد سـایرِ   ت، مـی ) اس ـverbal stemsعـل ( صـرف ف هـاي گیـريِ مـاده  عینِ حال که پایۀ شـکل 
بررسیِ سـازوکارهاي بسـط معنـی    .شکل دهدرا نیزاسم وصفت ید،قیرِنظي،دستورهايمقوله

هـایی دارد. در سـطحِ  رد چنـین قـانون  هاي ایرانی وابستگیِ تام بـه کـارک  بر اساسِ ریشه در زبان
قـانونِ بارتلمـه  یی،آوا- یشناختریختر سطحِدو )،ablaut(یقانونِ گردشِ مصوتیی،معنا- ییآوا
)Bartholomae’s Lawبـر ایـن   . رونـد بـه شـمار مـی   شناختیریشهنظامِاینهايجملۀ استلزام) از

ایـن دو قـانونِ مهـم آِوایـی     بـر تکیـه بـی باسـتان ایرانـیِ  ۀ ریش ـاساس، باسازيِ مشـتقاّت هـر   
).1383نیست (براي آگاهیِ بیشتر، بنگرید به قریب ممکن

جدولِ زیر سیرِ تطورِ کاربرد مادة مضارع و صفت مفعـولی (معـادلِ بـنِ ماضـی در فارسـیِ      
ربی بـه فارسـیِ   (از ایرانیِ باستان به ایرانیِ میانۀ غربی، و از ایرانیِ میانۀ غrauk√امروز) برآمده از 

+ k~هاي قـانونِ بارتلمـه (  نو) را بنا بر یکی از ماده -t~ > ~xt~     ِممکـن از قـانون در سـه حالـت ،(
دهد:)، نشان میvṛddhi(لانده) و باguṇa)، قوي (weakگردشِ مصوتی، یعنی ضعیف (

Weak guṇa vṛddhi

O.Ir. M.W.Ir. N.Prs. O.Ir. M.W.Ir. N.Prs. O.Ir. M.W.Ir. N.Prs.

~uk- (+ -s +-a > ~uxša-) ~uxš-(>*s)- - ~auk (+-a > auča-) ~ōž-(>z)- ~ūz- - - -

ruk- ruxš-(>*s)- - - - - - - -

abi-ruk - - abi-√rauk-
(+-a > ~rauča-) ab-rōž-(>z)- ā̆f-rūz-5

f<u>rūz- - - -

*vi-ruk-s > *vi-ruxš - bu
-ruxš- - - - - - -

Weak guṇa vṛddhi

O.Ir. M.W.Ir. N.Prs. O.Ir. M.W.Ir. N.Prs. O.Ir. M.W.Ir. N.Prs.

~ux-t- ~ux-t ~ux-t ~aux-t- ~ōx-t ~ūx-t - - -

rūx-t- - - - - - - - -

abi-rux-t- - - abi-raux-t- ab-rōx-t af-rūx-t
f<u>rūx-t - - -

چـه بـه معنـیِ گونـه، چـه تمامـتrux(/ -       ‘ (/خر’،شـناختی هاي ریشهبنا بر دادهباز این که، 
و ایرانیِ میانـۀ غربـی نیسـت.    باستانهاي ایرانیِ در زبانخانواده واژة همواجد حتیّ یک - چهره

>رخ ’بـا  قابـلِ تطبیـق  کـاملاً  شـاهد کـاربرديِ   است که فقط یک آن سو، در ایرانیِ میانۀ شرقی 
6/ در سـغدي rwx-t-h/تـوان یافـت:  مـی )اه ـگونـه // دو گونه مترادف با گونه(‘رخ / رخاندو
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بـا تکیـه بـر همـین     .)Gershevitch I. (1954 :1217§7گرشـویچ ( (براي آگاهی بیشتر، بنگرید بـه  
در پیکـرة فرهنگسـتانِ   ‘ رخ’و بررسیِ یکایک موارد کاربرد - از یک سو- شناختی هاي ریشهداده

 ـ از سوي دیگـر، مقالـۀ حاضـر، د   - زبان و ادبِ فارسی  ی، بـه بررسـیِ ایـن فرضـیۀ     ر نگـاهی کلّ
توانـد بازنماینـدة هسـتۀ    مـی - همانند یکایک مندرجات جدولِ بالا- نیز پردازد که رخمیبنیادین
شناسـانه آن را برآمـده از   ترِ ریشـه چنان قويباشد، آن هم، در حالی که روایت همrauk√معناییِ  √sraxv)∗ √hraxvرسـیدن بـه پاسـخی تفصـیلی بـراي چنـین       4ه بخـشِ  داند (بنگرید ب) می .(
کرد درزمانی است، بـه نحـوي کـه    شناسیِ تلفیقی با روياي مستلزمِ کاربست نوعی روشفرضیه

خوانی بیابد، هم با ملاحظـات و الگوهـاي   اللغّوي همفقه- شناسیِ تاریخیهم با مبانیِ نظريِ زبان
نمـونیِ رش  ویـژه در چـارچوبِ نظریـۀ پـیش    ی، بـه شناسیِ شـناخت شناختیِ معیار در معنیروش

بـر اسـاسِ تلفیـقِ    - همه، تا پیش از آن کـه  ). با این5)، قابلِ تطبیق باشد (بنگرید به بخشِ 1978(
وتحلیـلِ شـواهد   شناسیِ احتمـالاً کارآمـدي در تجزیـه   به روش- کردشناختیِ این دو رويروش
برسـیم،  4در بخشِ ‘ رخ’دربارة ریشۀ - قوي و ضعیفناظر به هر دو روایت- شناختیِ بالا ریشه

هـاي  چـه از داده آنزمـانی، و بـه پشـتوانۀ تمـامِ     کرد معمولِ همضرورت دارد، بنا بر همان روي
در ‘ رو(ي)’بـا واژة  شناختیِ آندر دست است، به مقایسۀ مفهوم‘رخ’ايِ مربوط به واژة نامهلغت

حاصـل از هسـتۀ معنـاییِ ایـن دو، مـدلی      نمـونِ پـیش بر اساسِ ،برخی شاهدهاي متنی پرداخته
نهـاد کنـیم،   ها در فارسیِ نو را پیشهاي کاربرديِ آنمفهومیِ مربوط به معادلاي از زنجیرةخوشه

شده بر اسـاسِ  بنديهاي تصویريِ طبقهنمونیِ حاصل از آن را با طرحوارهو سپس طرحوارة پیش
هاي نظم و نثرِ کلاسیک فارسی مقایسه نماییم.  در گسترة متن‘ رخ’ة واژاي ازهاي پیکرهداده

اينامههاي لغتداده1.1.3
اتحاد در مفهوم، وگفته اند توالی الفاظ است کـه «عبارت است ازمعنایی)ترادف (همدر قاموس، 

لِ تـرادف).  بـه دهخـدا: ذیـلِ مـدخ    (بنگرید »دلالت آنها مفرد بود، بر شیء واحد به اعتبار واحد
دیـدار، دیـم، چهـره،    :رو هسـتند هـاي پـیشِ  واژههاي امروز،نامهدر لغتاساسِ چنین تعریفی، بر

جـه،  ر، وخبمقابل مي، مشهد، جمال،أچهر، روي، رخ، دو رخ، دو رخسار، رخسار، رخساره، مر
 ـحدام، لقاء، منظر، منظره، صـورت آدمـی، م  ذار، قَ، ع8سیما، صورت، طلعت، عارض ا، دیباچـه،  ی

عرَمطلع، مهقبف، نفح، صفحـرع، تُه، جبِلهبل، جواء، صجـه، صحیفـ ـ ۀه، رجـه ۀالوبنگریـد بـه   الو)
.)178تا 176: 1342ها؛ براي مقایسه، بنگرید به الزمخشري دهخدا، ذیلِ مدخلِ هر یک از واژه
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دیگـر  مسـتقلّ از یـک  هاي معناییِ تا حدي مصداق>ه<و رخسار9رخساربا این همه، رخ و 
بـه  ‘خَـد ’ترجمـۀ  - در مقابـل - و ،بر تمام چهـره - مانند رو(ي)- ‘رخ’اطلاقِ اند؛ یعنی، نیز یافته
 ـه، وجن ـه، وجِن ـه، وجن ـه، وجن ـهعارض، اجُن، رخسار ع ،  هذار، ممسـوح، خُـدخسـاره، عـذار،   ، ر

افحِصیحها، ذیلِ مدخلِ هر واژه)(بنگرید به همانوجه، م.
ــوبِ  1.1.1.3 ــورت مکت ــیِ   ‘ رخ’ص ــدخلِ قاموس ــه م ــی س ــم در فارس ــه دارد ه جداگان

):  2552تا 2550هاي : ذیلِ مدخل1393دوست مقایسه، بنگرید به حسن(براي

)3(رخ)2(رخ)1(رخ
10

مرغی عظیم در هندوستان13اي در شطرنجمهره12بر چهره11هر یک از دو گونه
- ....»از اسب پیاده شو بر نطعِ زمین نه رخ «....»زمین نه رخ از اسب پیاده شو بر نطعِ «

است (براي آگاهیِ بیشتر، بنگریـد بـه همـان:    هم در دو مدخلِ قاموسی آمده‘ روي’2.1.1.3
):2660و 2659هاي ذیلِ مدخل

)2(رو(ي))1(رو(ي)

رنگفلزيّ سرخدشوجانب پیش سر که از پیشانی شروع شده به زنخ ختم می
»سِرخِ تو سعدي که زرد کرد؟14گویند روي«»گویند روي سرخِ تو سعدي که زرد کرد؟«

)1(و رو(ي)>ه<رخسار، )1(رخکاربرد گسترة هایی از نمونه2.1.3

رخ شـاه - رخ، پـري رخ، شـاه رخ، نیمرخ، تمامخ، گلرفرخّ رخ، زردرخ، مهررخ، لعل1.2.1.3
رخ، ، تـازه رخرخ، زهـره رخ، پوشـیده رخ، گشـاده )، سـاده ~رخ (سـیه سـیاه )، ~رخ (مـه )،ماه~(شهَ
).1372(کشُانی رخرخ، پريرخ، لالهغازه

2.2.1.3هنخسارگلُ:>ه<رخسار(همان).>ه<رخسارر، تازهخسارر، پ
رو(ي)، رو(ي)، خـوب رو(ي)، آفتـاب ـ ـ>ـِ<ـگدارو(ي)، صحرارو(ي)، آبرو(ي):3.2.1.3

)، رو(يرو(ي)، لـــوحرو(ي)، صــبح رو(ي)، مشــت رو(ي)، زشـــتدرشــت رو(ي)،ســخت 
، تنـدرو(ي)،  15رو(ي)، زردرو(ي)، گـردرو(ي) رو(ي)، شـوخ رو(ي)، سـرخ رو(ي)، فراخگستاخ

رو(ي)، رو(ي)، یـک )، گیلَـک ~~رو(ي) (نـا )، پـاك ~~رو(ي) (نـا خوش، رو(ي)پررو(ي)، ترُشُ
ــکتاریــک ــرگرو(ي)، گــلرو(ي)، نی ــزرگ)، رو(يب رو(ي)، رو(ي)، کــمســگ،} 16رو(ي){ب

رو(ي)، گـاورو(ي)، دورو(ي)،  رو(ي)، پـائین رو(ي)، شـیرین رو(ي)، دشـمن همرو(ي)، پریشان
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ــیوورو(ي)، چشــم)، رنــگ~نکــورو(ي)، (نیکــو ــاهوچشــمرو(ي)، ب ــهرو(ي) م رو(ي) (م~ ،(
رو(ي)، رو(ي)، گشـاده اده، س ـرو(ي)رو(ي)، نهفتـه رو(ي)، فاختـه )، سـاخته ~رو(ي) (سـیه سیاه

رو(ي)، رو(ي)، لالـه پـاکیزه رو(ي)،رو(ي)، سـتیزه رو(ي)، هرزهرو(ي)، تازهرو(ي)، پوشیدهخنده
(همان).رو(ي)رو(ي)، پريرو(ي)، بیرو(ي)، اخمهرو(ي)، قبلهآبله

سـو // میـل  یـک ازرخگشتنکژلقوه«برخی شاهدهاي متنی: )؛1(و رو(ي))1(رخ4.2.1.3
تـو زلفسروز//بچشم آمدتابناكرنگیتورويورخاز«(سنائی)؛ » روز جانبآوردشدق
وآتـش چـون زشت // چشـم روئیودیدپخشبینیی«(سیف فرغانی)؛ » بماآمدسربمهربوي
رويسرخسـت گـل رخبـر کـه //ماند بدانتورويطبقبرتورخ«(سنائی)؛ » از انگشترخ
انی).(سیف فرغ» آللالۀ

دانـشِ  ؛17(از آغازِ ادبِ کلاسـیک فارسـی تـا پایـانِ قـرنِ نهـم)      )1(پیکرة رخ2.3
اينامهالمعارفی رویارويِ دانشِ لغتةدائر

پـنج فرضـیه را   نمونیپیشهاي نظریۀخاستگاهدربارة معتبر يهافرضیه) از میانِ 1988خیررِتس (
) prototypicality(نمـونگی پـیش که ،18)physiologicalتی (دهد؛ نخست: فرضیۀ پیکرشناخارائه می

کـه  )،referentialعی (ارجـا دانـد؛ دیگـر: فرضـیۀ    مـی حاصلِ ساختارِ دسـتگاه ادراکـیِ انسـان    را 
ها میانِ اعضاي کـانونی و پیرامـونیِ یـک    پوشان از تناسبناهمهايسطححاصلِرا نمونگی پیش

 ــ؛انگـارد مــیی یمقولـۀ معنـا   پایــۀ را بســآمد کـاربردي  )، کـه statistical(يارســدیگر: فرضـیۀ آم
ه )، ک ـpsychological(شـناختی روانچهـارم: فرضـیۀ   ؛شـمارد مـی نمونگیِ یک مقولۀ معناییپیش

. دهـد غنَايِ مفهومیِ هر مقولۀ معنایی را به واسطۀ حملِ تمامِ جزئیات به مفهومِ واحد نشـان مـی  
در جـویی صـرفه بـر پایـۀ  کم)ِ مفهـومی در هـر مقولـه    شـدگی (تـرا  متضمنِ کانونیفرضیۀ اخیر 

پـذیري در  واجـد همـان انعطـاف   اسـت. ایـن فرضـیه، در عـینِ حـال،      کاربست قواي شناختی
جویـد. از دیـدگاه  اللغّوي از آن بهره مـی فقه- شناسیِ تاریخیشناسیِ واژگانی است که معنیمعنی

؛ زیـرا ایـن   ابنـد یدرزمـانی نیـز کـاربرد مـی    اسیِشنی در معنیگنمونپیشمفاهیمِتمامِ،خیررِتس
آندورونزدیک بـه  هاي پیرامونیِمصداقدر دامنۀ کاربرديِمعنیهستۀ گسترشِه، در واقع، نظری

دامنـۀ  - بـه مرکـز  رنزدیکت،به بیان دیگر،یا–اعضاي بارزتر کرد، کند. بنا براین رويرا بررسی می
).479تا 477: 1395ه گیررتس (بنگرید بتري دارندباثباتیِیمعنا
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تـوان  ها مینامهو شبکۀ معناییِ پیرامونِ آن در لغت)1(چه در بخشِ پیشین آمد، از رخبنا بر آن
در نظـر  اجتمـاعی  - فرهنگـی هـاي مؤلفّـه چـه  نمونی قراردادي رسید؛ در حالی که چنـان به پیش

سـازيِ قریحـۀ   اي برجسـته بـه ج ـ - هایی دست یابیم که شود، ممکن است به مدل یا مدلگرفته
هاي مشترك تـاریخیِ تجربهدهندة نشان- اي خاص به عنوانِ هستۀ معنیمحققّ در انتخابِ مقوله

پوشـیدگیِ تمـام   جا، توجه به اهمیت تاریخیِ اهلِ یک فرهنگ یا اجتماع باشـ{ـنـ}ـد؛ مثلاً، این
- در سـطحِ عـام  رونمَـا تـا سـنتّ   از رسومِ درباري گرفتـه - در فرهنگ ایرانی یا بخشی از چهره

بنــديِ مفهــوم بــه پشــتوانۀ آن در مــدلی و مقولــهگیآشــکارنمــونِ توانــد مــا را بــه پــیشمــی
برساند:ايخوشه

نمونِ مفهومیِ پیدایی/پنهانیِ اجزاء صِورت:ساسِ پیشايِ ترادف واژگانی بر ابنديِ خوشهمقوله.1مدل
(امیرخسرو)» کردخواهیدرازمابروزر// ار نه بپوشرخداریمروزه«

الدین یزدي)(شرف» مقیمجهانتابمهرشدهپردهپسدر// سحابسنجاببهخویشرخچرخ پوشیده«

اي از متـونِ نظـم و نثـرِ    هـاي پیکـره  چنـان کـه از شـاهدهاي پرشـمار در داده    اما، هم1.2.3
- ور در طیفـی از سـفید تـا زرد   مـد تصـویريِ - اي، اسـتلزامِ طرحـواره  )1(آید، رخبر می19فارسی
پالودگی است:- جاهایی–خوردگی یا دارد که تداعیگرِ تابندگی/درخشندگی، صیقلسرخ

درآینـه مربعـی آندرشانه// سمن وسنبلازپیِکنندرخوزلفتخدم«:20گرد1.1.2.3
» ت نقطۀ فتنه خـالرا خَساخت زمانه از ر//لبري دایرة جمال شدتا رخ تو بد«(خاقانی)؛ » مدوري

» للنـاظرین ۀ نزهـ ـخطّـش مضـمون رخگـرد // حیوة آبمایۀلفظشمعنیسخندر«(فلکی)؛ 
» انـوار رسـاندَ بـافَلاك سـفره سـر از// تنُـک  نـان رخنـور صفتبگویمچه«(سیف فرغانی)؛ 

اطعمه).(بسحق
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٢١

:پردانه با رخسارِ پرخالنانِفرضی از انطباقِ مفهومیِ گردهطرحوارة تصویريِ.1تصویر
» ندکمیمهوشترکانباحسناندردعوي// رخسَت برخالشازبسکهپهننانرويقرص«

اطعمه)(بسحق

» ز پـاکیش خـوي و ز خـوبی سرشـت    //خ رشک حـور بهشـت  نگاري برُ«سفید:2.1.2.3
تـو زلـف ورخازآینـه دردهدمتا// تو خیالِازمنچشمخوشوسپیدسیهتگش«(اسدي)؛ 

» سـواد وبیـاض رنـگ مـرا چشـم //مسـتفاد  تـو طرةّورخزاي«(مجیرالدین بیلقانی)؛ » نشان
از«(نظـامی)؛  » بـود کـافور کهگلازنهگفتیکه// نمود رخکافورگونشهریکی«فقیه)؛ (عماد
رخولـف زنمـود «(خواجـو)؛  » شاهمیخواهدسفیدرخزانکگر// بتراشم رخدوبیکزمانعاج
(بدر شیروانی).» سفیدوسیاهدربازجاندیدةبماند// سفید وسیاهپسرآن

 ـاز//چون لاله سرخ گشت رخ من ز خـون تـو  «برافروخته):<سرخ ( - زرد3.1.2.1 سپن
 ـ«(فرخی)؛ » که زرد بود چو دینار جعفري اکنـون بـرخ زریـر و    //خ لالـه د و بـرُ سروي بدي بقَ

یـاقوت رخبرصنمیزیبا// گشته نهانخورشیدابرویشدوطاقدر«سرو)؛ (ناصر خ» نونیدبقَ
درکـه ایسـت پـاره یـاقوت // سـت  چکیده اخواجورخبرکهجگرخون«(نظامی)؛ » داردعدن
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کـار بـدین چهـره وآتـش // میدانسـت  خـود رخسـپند عشـاق جان«(خواجو)؛ » اندنشاندهزر
(جامی).» بودشفقترُاخورشید رخ// بود نسقشفقبعجکهرنگش«(حافظ)؛ » بودبرافروخته

وگـر آن نـور کـه بـر دو رخ نـورانی      «شفاّف:<خورده نورانی، درخشنده، صیقل4.1.2.3
بمانـد آئینـه تـو خـوب رخاز«(مسعود سعد)؛ » // در دلت بودي جاي تو بدي خلد برینستتُ

رخزآن// بـرق  لمعـۀ خانـه اطـراف همه«(نجیب)؛ » گمراهبمانداندیشهتوزلفخمدر// واله 
ازآیـد بخـور بـوي هیچگونـه / گر/تسُتآبداررخآببخارزلفت«(انوري)؛ » براّقمیولامع
رنگـین رخعشـرتَرا اسـباب شده// موضع اونوشینلبنزهتراانواعشده«(ادیب صابر)؛ » بخار

قامـت چـو خـم بهویاررخچونیرمن// فلک کنارازآمدپدیدعیدهلال«(وطواط)؛ » معدناو
اورخصـبح «(عطـار)؛  » بدیـدیم آنفروغزخودرا// زد ايشعلهچواورخنور«(انوري)؛ » من

زگـردد // الهـی  حضـرت تارخازپردهبردار«(عطار)؛ » اینیمازصبوحیانجملهما// آمد پدید
تـو از// زلفـرا  رخازبـرداري چـون کـه آريخیالور«(سنائی)؛ » روشنائیروزپرمهرتچهر

پوسـتین // فلـک  روز و شبدندانشْورخبا«(سنائی)؛ » هستنیستروشنائیرافلکقندیل
دیـدن ازبتگـري وبـت آئـین // بشورید بیکباررومورخبنمْود«(انوري)؛ » میکندپروینوماه
چـه آخـر سـیما سـمن وویسـر // ایـن  جمالسـت چهآخرحورارخایرشَک«(سنائی)؛ » بودآن

رخعرضـه دهـی تـو تـا سـتاده // گـوي  ارَنـی عاشقنددوصدکلیموار«(سنائی)؛ » اینکمالست
تـو چهـرة رخدورنـگ زشـود // عثمـانی شـرم کرداثرتودرهمینکْ«(فرید احول)؛ » تجلیّرا

دودآنازرخهنـدوانرا // هنـد  زبرانگیخـت دودشـه هیبتآتش«(سیف فرغانی)؛ » ذوالنورین
ازتـو لـب بـر گـه // نشـان  بـود موسیکفازتورخبرگه«(جرفادقانی)؛ » قیرچوگشتسیه
تجلـی نـور بـی // دارم نه حوررخزصبوريروضهدر«جبلی)؛ (عبدالواسع» اثربودعیسیدم

آینـه ازکـه طوطیاننـد // کمـال  اصحابتوزیبايرخخیالبا«(عماد فقیه)؛ » دارمنه طورهوس
والشـمس نفسدرمیل // دمیدشاوگیسويورخبابودشچو«(کمال خجندي)؛ » گفتارنددر

(خواجو).» واللیل
ــالوده:5.1.2.3 ــر«پ ــشاب ــردکف ــانهک ــتان جه ــته//بوس ــوادشس ــتانرخازس » هندوس

(سـیف فرغـانی)؛   » شـکوفه مکـدر بهـاري آبچو//بماندَ نگیردازانرخُگرصفا«(امیرخسرو)؛ 
نصـیحت وگـر «(حـافظ)؛  » بیالایدماهرارختوبوسۀکه//مپسندخدایراحافظکهگفتبخنده«

صـفاي بـه مصـطفائی «(سـعدي)؛  » میشویمبآبزنگیرخازسیاهی//مباز عشقکهمیکنمدل
22(جامی).» بلالوهلالستتوسیاهخالوابرو/ آلتولعلورخدو
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نواعِ تشبیهات و استعارات؛ شاهدهاي برگزیدة متنی از ا)1(رخ2.2.3
1.2.2.3ه (مستعارنهی بـر فـرق مشـکین تـاج زریـن     «له):در انواعِ تشبیه، به عنوانِ مشب //

هـی بـر فلکـی      «(فخرالدین اسعد)؛ » روینبیارائی مه رخ را بپـرد مبـر  با رخ رخشـان چـون گ //
مـی بـر مشـتري تابـد //     رگس خوبان هالا تا ن«(منوچهري)؛ » شده زیشان لهبیسماوات علی بر

بو ی زعفرانیـت بـادا بکـف بـر //     م ـ«(عنصـري)؛  » ردشان در شکنج زلف رخ چون ماه جوشـنو
// چـون بمثـل گـویم بـل     خ خوبت بمثـل آفتـاب  رُای«(قطران)؛ » خ نگاريرُناندرون ارغوابپیش
»پـدر بـاد بصـر تیـره تـو رخچراغبی// پدر بادترسوختهاینازتوفراقدر«(سوزنی)؛ » آفتاب

» خورشـیدپیکرت رخطلعـت بـه یعنـی // حـور  لقـاي وببهشـت میخـورم سوگند«؛ )خاقانی(
» غــرامطلــعازیــنزدســراورخمهــر// آمــد نظــردرصــنممخیــالناگــاه«همگــر)؛ (مجــد
وشـرقا کـم بـود تـوران وایـران // داراحشَـم  اسکندرعلمَجمشید افریدون«ساوجی)؛ (سامان

والاشـاهان رخراهصـد اوراهبـر // شـاهرخ  عـالم خاقـان ماهرخطلعتدخورشی_داشتهغربا
» بِـرّ الّـا دریانوالـت کفازنیاید// نور الاّبیضامثالترخازنتابد«(عبدالرزاق سمرقندي)؛ » داشته

(جامی).
کـه روي او نبینـد چشـم بیخـوابم //     گاهی انهر«:در تشبیه مضمر یا استعارة مکنیه2.2.2.3

وز// دیگرسـت  آسمانیمنخیمۀاورخاز«(قطران)؛ » ندر نهان گردد ز تاب آن رخ تابانبآب ا
جهـان سراسـر تـا کشیدنقابدررخمرداندخت«(جبلی)؛ » دیگرستبوستانیمنخرگهاوقد

؛ )مولـوي (»مـارا دیداردهنوربدانرخُ// نیر تبریزيایشمَسبیا«(فرامرزبن خداداد)؛ » گشتسیاه
جهـان رخاز«؛ )عراقـی (»انوارگسترمرخکننظارهباري// ندید منخوبرخنکآندیدراحق«

(مولـوي)؛  » سـاعتی انـدهانرا ایـن کـن دورعـالم جـان از// کـن  مخمورفلکچشمکنپرنور
(کمـال خجنـدي)؛   » بـود دمیـده مبـارك چـه ماصبحامروز// الصباح علیزیباآنرخُبازدیدیم«
(حـافظ)؛  » ندیـدم دیـده چـراغ ازفـروغ توبیرخُکه// حافظ دیدةنورووگندستوبخاك پاي«
نقـاب زیـر «(شـجاع)؛  » مینگرنوردروظلمتحجاببفگن// مینگرَ آنحوررخدروبیاایدل«

(جامی).» تعیناتظهوروذاتبطونشرح// کرد تورخمسلسلجعد
ت لس ـهنگـام گ «منـه): به (مستعارمشبه، و مشبهدر انواعِ تشبیه، توأمان، به عنوان3.2.2.3ِ

از شـرم «(فرخـی)؛  » جويرخ خویش بباغ اندر گل نگراي بدو رخ چون گل خودروي //  هم
ــونرخ ــهچ ــارضوانم ــت ع ــه// گلرنگ ــیدرم ــهکلف ــلرفت ــیدرگ ــتعرق » ماندس

کدامسـت کـه نمیشـد معلـوم // آب درخورشیدعکسواورخدیدم«اصفهانی)؛ الدین(جمال
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یـار رخوماهمیان// دوش کهدر رهستسعدنظرياخترمز«(جمال الدین اصفهانی)؛ » رخشَ
(حافظ).» بودمقابلهمن

دانستنِ رخ، به عنـوانِ طرفـی از تشـبیه، بـر طـرف دیگـر:       مرجحدر تشبیه تفضیل:4.2.2.3
چیـزي وبازگردانـد وبازایستدکردهتشبیهازشاعرکیبودانچناینوعنهالمرجوعالتشبیهفی«

بلالـه رارخوکنـد قیاسبماهرارويچونانکیمبالغتبر سبیلبقلبگرداندنفیراکردهثابت
//  مـزه وبرنـگ لبـت دوورخدو«؛ )رادویـانی (»نپایـد لالهوکسوفستراماهبازگویدآنگهو

رشـید  وگـر قمرسـتی بفلـک بـر //  خ    او چون دو رخ«؛ )عنصري(»شکروارغوانبرآمدچیره
ن اخ سـتیزة مـاه //  خطـی کشـید بـر     زمانه رغم مـرا اي بـرُ  «(عنصري)؛ » یکی ذره بنور قمرستی

»آفتـاب کلـل مشـک ازبنـدد // اگـر  گیـرد تـو زلـف ورخشکل«(فرخی)؛ » سپیدسیاهعارض
صـف در«؛ )عطـار (»سـت یکهفتـه طفـل خورشـید ومـاه // تورخدوهفتۀماهپیش«؛ )سوزنی(

ومـاه وآفتـاب بـا «انـوري)؛  (»آفتـاب ومـاه نظـر تورخازخواهند// مفاخرت مقامبهنیکوان
پـرچین زلـف زیـر اي«؛ )قـوامی (»گرفـت آسمانتورخنسختکهگوئی// آسمان ستستاره
ايشـعله تو چورخازروز«؛ )فلکی(»نهادهزمینبررخبپیشتزآسمانمه// نهاده چینارتنگ

وي// نـور  زسرشـته ایزدتايگفتم«(اخسیکتی)؛ » شبپیراهندریدهشودحشرتا// کند موا
تـو رخشـان رخازپرتـوي // اقلـیم  چهارمسلطاننور«(سنائی)؛ » حورچودیوتورخعکسز

وخطـه تـو خـط گرفتهوي// خورشید حجتوعرصهتورخگشادهاي«(قمر اصفهانی)؛ » باد
شـود مـاه آفتـاب شـود فتنـه // رويصحراجانبحسنزپریرخُتوگر«ب)؛ (نجی» سایهبرهان

فلـک بـر اورخنـور چـون نیسـت // بیجادهء درجهاناولبرنگبانیست«؛ )نظامی(»مشتري
خورشـید «؛ )عطار(»پیشکارهتورخپیششد// پیشگاهست شاهکهخورشید«؛ )جبلی(»ءسیاره

سـوخته وان«؛ )مولـوي (»افنـدي مشکوةزوستزجاجهزنکافزو// ببندد چشمتورخبرقز
از بهـر کبـودرخ قمـر «(عراقـی)؛  » برآمـد العارولاالناردعويزو// دید اورختابهمهکآتش

با رخشَ لاله نـدانم بچِـه   «(ابن یمین)؛ » ناخنقمررخدربتمحسنبدست// ست زدکهبودآن
مـاهرا تـو رويپـیش «(سـعدي)؛  » ه یـارا برخاسـت  رونق بشکفت // با قدش سـرو نـدانم بچِ ـ  

(کمال خجندي).» هو المقصودماتسترخکه// وجود چه
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)1(شده از انواعِ تشبیهات و استعارات در پیکرة رخهاي استخراجترکیب3.2.3

(کسـائی، ابـوالفرج رونـی)،    » روشنِ~«(منجیک)، » رخِ زهرا«هاي وصفی:ترکیب1.3.2.3
(عنصـري، قطـران،   » ِ رخشـان ~«()، » ِ روزگـون ~«(اسدي)، » ~سرخ«(فرخی)،  » لفاملعِ~دو «

(فخرالـدین اسـعد)،   »~گلگون«(ایرانشاه)، » فامِ سرخْ~«(مسعود سعد)، » ِ رنگریز~«منوچهري)، 
(فرخـی)،  » ِ گلگـون ~«(فرخـی //ادیـب صـابر//بهاء ولـد)،     » ِ رنگـین ~«(ایرانشاه)، » ِ لعلفام~«
» علام ـِ خـوبِ ~«(ایرانشـاه)،  » ِ آذرافـروز ~«(قطـران)،  » مفـا ِ گل~«(ناصر خسـرو)،  » پرنورِ~«
»ِ مهــوش~«(مســعود ســعد)، » ~دیبــا«(مســعود ســعد)، » ِ نــورانی~دو «)، برهــانی نیشــابوري(

(سـوزنی)،  » ِ زرنیخرنَگ~«(وطواط)، » ِ رنگین~دو «(مختاري)، » ِ خورشیدوار~«سعد)، (مسعود
» ِ شـنگرفرْنَگ ~«(مجیرالـدین)،  » ~آهنین«الدین)، (رضی» ِ روزنما~«(قوامی)، » خورشیدفشِ~«

» ِ مـورد ~«(خاقـانی)،  » ِ زیتـونیِ زیبـا  ~«(مختـاري)،  » ِ زرین~«(عطار)، » ِ گهربار~«(عمادي)، 
» ِ گنـدمگون ~«(جبلی)،» ِ انور~«(عمعق)، » گونِ بیجاده~«(نظامی)، » ِ آتشگر~«(ادیب صابر)، 

ــامی)،  ــان~«(نظ ــواط)، » ِ تاب ــیمین~«(وط ــزي،  (فرخــی،» ِ س ــوي، امیرمع ــار، حســن غزن عط
» ِ زریـن ~«(کاشـفی)،  » ِ لعلـی ~«(سـوزنی)،  » گونِ لاله~«(جامی)، » ِ بیضامثال~«همگر)، مجد

(عطار).» ریزِ ستاره~«(خواجو)، » ِ شمعی~«(حسن غزنوي، مولوي)، 
ــبترک2.3.2.3 ــافی ( ی ــاي اض ــریح):  <ه ــمنی، ص ــورِ رخ«ض ــوز » ن ــران، س نی، (قط

امنیرمعــزي، خاقــانی، ســنائی، الــدین نیشــابوري، عطــار،گنجــوي، اخســیکتی، رضــیمهســتی
فرغـانی، اوحدالـدین کرمـانی،    احول، مولـوي، نجـمِ دایـه، همـام تبریـزي، لنبـانی، سـیف       فرید

االله، اي، مجـد همگـر، شـاه نعمـت    هآملی، اشهري، فخرالدین مکـی، عراقـی، کمـال مراغ ـ   قمري
(قطـران)،  » ~دو نـور ِ «اوحدي، حافظ، بسحق اطعمه، قاسم انوار، اسیري، بدر شروانی، جامی، )، 

»مه، ســوزنی، نظــامی، امیرخســرو، (شــاهنا» لِعــل~«(فرخــی)، » لعــلِ~دو «(اســدي)، » ~رنــگ
ــن ــاري)،   اب ــمت بخ ــاوجی، عص ــلمان س ــین، س ــسِ «یم ــري،» ~عک ــائی، عنص ــران، (کس قط

لدین نیشـابوري، امیرمعـزي، عطـار،    اگنجوي، سنائی، اخسیکتی، حمیدالدین بلخی، رضیمهستی
ــه شــیبانی، مولــوي،  جــوینی، ســیف فرغــانی، عراقــی، حســن غزنــوي، همــام تبریــزي، روزب

، خواجـو، ناصـر بخـاري، حـافظ،     الـدین اسـمعیل  شروانی، اسفرنگی، قمـري آملی،کمـال  خلیل
اد فقیه، شاهین شیرازي، سلمان ساوجی، ابـن یمـین، کمـال خجنـدي،     عضد، اوحدي، عمجلال
» ~خورشـید  «ملک، اسیري، مکتبی، جامی، بسحق اطعمه، بدرِ شیروانی، محمود حسـینی)،  جهان

ــی)،   ــوالفرج رون ــل~«(اب ــاه)، » ِ لع ــري)، » ~روزِ «(ایرانش ــه «(عنص ــعد،  » ~م ــدین اس (فخرال
» ~مـاه  «(خاقـانی)،  » ~سـکۀّ  «(انـوري)،  » ِ نسـرین ~«(مسعود سعد)، » ~آتشِ «خجندي)، کمال
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(سـلمان سـاوج)،   » ~سـیمِ  «ملـک، هـاتفی، اسـیري، جـامی، بـدرِ شـیروانی)،       (عماد فقیه، جهان
(عنصــري، » ~روزِ «(قمــري آملــی، مولــوي)، » ~لالــۀ «(خاقــانی، کمــال خجنــدي)، » ~چــراغِ«

(قطـران،  » ~گـلِ  «ی، سـلمان سـاوجی)،   احول، *خلیل شروانی، ضیاءالدین کابلی، قري آملفرید
، عمـاد فقیـه، بـدر شـیروانی)،     ملـک حسن غزنوي، اخسیکتی، سوزنی، لنبانی، دهسـتانی، جهـان  

ــلِ« ــارگ ــاوجی)،  » رخس ــلمان س ــی، س ــابِ «(فرخ ــار، » ~آفت ـــ(عط ــایقی، لعم ــراج، ۀ دق الس
امیرخسـرو،  بیلقانی، اخسیکتی، مولوي، سیف فرغانی، عراقی، سعدي، ناصر بخـاري، مجیرالدین

ت بخــاري، اســیري، قاســم انــوار، االله، عصــمملــک، شــاه نعمــتابــن یمــین، اوحــدي، جهــان
ــدر ــیروانی)، ب ــمعِ «ش ــان~ش ــق)، » ـ ــمعِ «(عمع ــی» ~ش ــام،   (س ــوي، هم ــانی، مول ف فرغ

مرتضـی، اسـفرنگی، عمـاد فقیـه،     الـدین مبارکشاه غوري، اوحدالدین کرمـانی، شـرف  فخرالدین
ملک، سـیفی بخـاري، هـاتفی، جـامی، عصـمت بخـاري،       اجو، جهاناالله، اوحدي، خونعمتشاه

(شــاهنامه، مولــوي، » ِ ارغــوان~«(ســعدي)، » ~گلــزارِ «(بــدر شــیروانی)، » گِلنــار~«اســیري)، 
الـدین عبـدالرزاق)،   (قطران، جمـال » سِیب~«الدن اسمعیل)، (کمال» ِ ارغوان~دو «)، ولد،سلطان

الـدین اسـمعیل،   (کمال» ~خورشید «(ناصر بخاري)، » کِافور~«(نظامی، ناصر بخاري)، » ~سیبِ «
ن، بـدر شـیروانی، اسـیري، )،    ملـک، سـلمان سـاوجی، ابـن یمـی     ابن یمین، ناصر بخاري، جهان

الـدین  (سنائی، مجیرالـدین بیلقـانی، وطـواط، عطـار، کنمـال     » ~آتشِ «(نظامی)، » >لعلِ<~بادة«
اجـو، اوحـدي، حـافظ، مکتبـی)،     ملـک، خو هـان الـدین هـروي، ج  اسمعیل، قمري آملی، ضـیاء 

» ~گلشـنِ  «(ناصـر بخـاري)،   » آتـشِ رخسـاره  «)، ملـک (سلمان ساوجی، جهـان » رخسارآتشِ«
ــدین مبارکشــاه غــوري، خواجــو، مکتبــی)،   ــوي، فخرال ــاي «(مول ــاغِ «(اخســیکتی)، » ~دیب » ~ب

ــع (مســعود ــی، رفی ــانی، قمــري آمل ــان اســعد، اخســیکتی، خاق ــان، بره ــدین مرزب گنجــوي، ل
» ~صـبحِ  «ملک ، کمال خجندي، اسیري، واصـفی)،  ساوجی، جلال عضد، اوحدي، جهانسلمان

» ~آئینــۀ «ملــک، امیرخســرو)، (عطــار، عراقــی، قمــري آملــی، اســفرنگی، مجــد همگــر، جهــان
آملی).(قمري

» ~مهـ ـ«(انـوري)،  » مـاهرخ «هاي غیـرِ بسـیط:  / رخسار / رخساره در واژه)1(رخ3.3.2.3
(نظـامی، سـلمان سـاوجی)، پریرخسـارگی     » ~پریـ«(بدر شیروانی)، » مهرخسار«یروانی)، ش(بدر

(عطـار،  ~(شاهنامه، ایرانشاه، مسعود سعد، سوزنی، نائی، نـزاري، خواجـو)، گلـ ـ  ~(سعدي)، لاله
(قطران).» ~ارغوانـ«سلمان ساوجی، سیف فرغانی)، آفتابرخُساره (نخشبی)، 

:تشـبیهات انـواعِ در>ه<رخـان / رخسـار  / رخدو/ )1(رخمقابـلِ هايطرف4.3.2.3
، »زنـگ نِادیـده ~»: «آئینـه «، »آهن«، »آل«، »آسمان«، »آبی«، »}رخ و زلف بهم«س {= آبنو«، »آب«
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، »سِـیاره ~»: «اختـر «؛ »تابـان ِ~»: «آفتـاب «، »بِـرزین ~«، »آذر«، »سِـوزنده ~»: «آتش«، »آبِ انگور«
، »ِ پرگـل ~»: «بـاغ «، »مِهرگـان ~»: «بادرنـگ » «باده«، »بادامه«؛ »ام الکتاب«، »ارم«، »ارغوان«، »ادیم«
، »پـرو «؛ »بیضـا «، »بیجـاده «، »بهـی «، »بهار«، »بقم«، »زِرد~»: «برگ«، »برف«، »مِنیر~»: «بدر«، »بت«
، »جـوجم «، »جنّـت «، »جـامِ جـم  «؛ »یـا ثر«؛ »تشـرین «، »زِرد~»: «تـرنج «؛ »پیراهنِ حـور «، »پري«
؛ »مِهـر ~«، »چشـمۀ خورشـید  «، »چشـم «، »حِـرم ~«، »گِردون~»: «چراغ«؛ »جوزا«، »هنديجوزِ«
ــور« ــور«؛ »ح ــید«، »خ ــوشزِره~»: «خورش ــنبل~«، »پ ــتپرسِ ــري«، »س ــريِ زرد»: «خی ، »خی
، »رايِ روشـن «؛ »ذهـب «؛ »ي روم و شوشـتر  ~»: «دیبا«،  »دو کوَن«، »درر«، »دفتر«؛ »تذروخونِ«
، »زردزر ِ«، »نِـاب ~«، »پِختـه ~»: «زر«، »زجاجـه «، »رجـد زب«؛ »روم«، »روشـنائی «، »روز«، »رخام«
، »سـکهّ «، »سـتاره «، »سپیده«، »سپر«؛ »زهره«، »زمین«، »زلیخاي حسن«، »زعفران«، »زریر«، »زرنیخ«
، »رِنگـی ~«، »زِرد~»: «سـیب «، »سـهیل «، »سوسـن «، »سـنبله «، »سـنا «، »زِرد~»: «سمن«، »سماك«
، »شـکوفه «، »شفق«، »شعَري«، »شرابهاي یاقوت«؛ »سینه«، »سورة نور«، »خِام~«، »حِلال~»: «سیم«
، »صـبح «، »صـباحِ دولـت  «؛ »مِی~»: «شیشه«، »شیر«، »شنگرف«، »شنبلید«، »فروزانشمعِ»: «شمع«
، »قبلۀ زردشـت «؛ »فرقد«؛ »عید«، »عنب«،»عقیق» «عاج«؛ »خِورشید~»: «طلعت«، »طبق«؛ »صفحه«
تِــازه ~«، »اِحمــر~»: «گــل«؛ »کوکــب«، »کاهربــاي«، »کــافور«، »کاغــذ«؛ »قنــدیلِ فلــک«، »قمــر«

، »گلـزار «، »گلبـرگ «، »سِـوري ~«، »سِرخِ نضـید ~«، »سِپید~» «تِرَ~«، »خِودروي~«، }»~{=تازه
، »حجـاب سنبلء ~» «ءحمرا~»: «لاله«؛ »دِینارپرور~»: «گوهر«، »گندم«، »گلنار«، »گلشن«، »گلستان«
، »مِنیـر ~» «شِـبِ چـارده  ~»: «مـاه «؛ »لاِلا~»: «لؤلؤ«، »پِیازکی~»: «لعل«، »ء نعمان~«، »سیرابء ~«
، »منشـورِ لطافـت  «، »مطلـعِ حسـن  «، »مشکوة«، »مشتري«، »مرآة«، »ماهیِ شیم«، »ماهپاره«، »~گرد«
، »شـگفته ِ~»: «نـار «؛ »مینـا «، »سِـرخ ~»: «مـی «، »مهتـاب «، »~گـرد «، »ابانتِ~«، »عنبرنقابِ~»: «مه«
» یاسـمین «؛ »ورق«، »ورد«، »وثـن «؛ »نـوروز «، »نور«، »نوبهار«، »نگار«، »نسرین«، »نسترن«، »نارنج«
».یوسف» «ید بیضا«، »سِرخ~»: «یاقوت«

اللغّويهو ارجاع به جهانِ پیرامون از منظرِ فق√؛ )1(رخ. 4
ي هاگرفتنِ واژهو جايباستاندر ایرانیِ یِ ریشهگنمون: پیشاللغّويفقهکرد روي1.4

شعاعی، بر پایۀ طرحوارة تصویريِ حاصل از ریشهدر مدلِ برآمده از آن
توانـد  مـی )1(شناختی، رخهاي ریشهشد، مطابقِ دادهاشاره1- 3همان طور که در بخشِ 1.1.4

:1393دوسـت  حسـن قـرار بگیـرد. (  /rauk/*و )*/sraxv/*/)hraxv/و ریشۀ فرضـیِ دیکی از ذیلِ 
:)2550ذیلِ مدخلِ
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ــاسِ :)√*(√*2.1.4 ــه قی ــکریت*srakv√ب ــه  ،در سانس ــر دو ب ــناد ه ــا اس ب
دوسـت در همـان:   اعِ حسـن (بنگرید به ارج ـزاویهیاکنُج ،تیغه، به معنیِ*srakṷهندواروپاییِ 

Pokorny IEW 1001  .(
3.1.4√  ــدر گــزارشِ حســن:* ــن ریشــه، دو دی ــت دوســت از ای یدگاه را حــائزِ اهم

کنـد و ایـن هـر دو را بـا     قیـاس مـی  /ruxš/را بـا  )1(، کـه رخ هـرن دانیم: یکی دیـدگاه  میبسیار
و /rūs/و،در آسـیِ دیگـوري  /irux/رة دربـا آبـایفِ دهد؛ دیگري، دیدگاه عربی انطباق می‘ ِۀـطلع’
/ros/ ،خ. ایرونی و دیگوريدر ، به ترتیباسـت مـوي صـورت  بخش صاف و بیوفقِ این دو، ر

GNE(بنگرید به همان:  610 ،Abaev IEO I/549 ،IEO II/432  .(
رنهاي نظر از داوريصرفدربـارة ایـن واژه،  دیگرشناسانۀ هاي ریشهدر بررسیو آبایفِ، ه

-upa*/را بـه صـورتbā̌ṛxo/   /مرگنسـتیرنه ، مـثلاً ؛ غالـب اسـت  آوایـی - شناختیریختکرد روي

hraxva/است (بنگرید به همـان:  وندپایهصوريِ فاً نوعی بازسازيِآورده، که صرMorgenstierne:

IIFL II/244, id. NEVP 15.(
هـایی  )، ذیـلِ مـدخل  1393ست (دومطابقِ ترتیبِ حسن- بنا بر دیدگاه هرن و داوريِ آبایف 

چکـاد  روخ،)2561(، رخـش  )2557(رخسـار  )، 2550()1(رخ- آیـد ها در پی مـی که شمارة آن
)،2651(روشَـــــن،)2642(، روزن )2639(روز،23)2591(رشـــــته)>(رشـــــت)،2628(

حـوزة  ازیعنـی  - rauk√تواننـد از  )، همـه، مـی  2654(روغَـن )، 2652(، روشنا )2650(روشنَ
(براي آگاهیِ بیشتر، بنگریـد بـه همـان، ذیـلِ مـدخلِ      برآمده باشند- مفهومیِ تابندگی/درخشش

Kult: آیلرس: 2654 483 mit Anm 36, VSMO 45, VSMO ي مقایسه، بنگرید به الزمخشـري  ؛ برا70
، ذیـلِ مـدخلِ   126نوشتارِ سید محمـدکاظم امـام}، و   {مربوط است به پیش‘ دهن ’، 36: 1342

نیز شامل نمـود.  ‘ لوت’و‘ ختلُ’، ‘لوچ’توان بر باز این که همین حوزة مفهومی را می‘). روشنَ’
هایی از بـدن اسـت کـه    ، مفهوماً، بازنمایندة آن بخش‘ختلُ‘ / ’لوچ’تر، اگر بپذیریم به بیانِ دقیق

چهـره  ده / قابـلِ دیـدن از  (بخـشِ ناپوشـانی  ‘ دیـدار ’اي همسـان بـا   پوشیده نیست تصـویرگونه 
کنـد:  }) به دست خواهد آمد که ما را به سمت این دو ساختار هدایت مـی 2- 3به بخشِ {بنگرید

/+ -a√ +/و /* -t~√ از این منظر، دیگر نیازي به ملاحظـۀ صـرفاً آوایـیِ افزودگـیِ     . /*
/x/ ـ  غِیراِشتقاقی هم نیست (براي مقایسه، بنگرید به حسـن  ). 4627لِ مـدخلِ  دوسـت، همـان: ذی

تـوان دربـارة همریشـگی یـا     مـی - یعنـی از پـسِ پـذیرشِ داوريِ اخیـر    - گاه، از همین منظر آن
اي بــه دســت داد هــاي تــازهزنــینیــز از دیــدگاهی نــو گمانــه‘ تولُــ’و ‘ خــتلُ’ناهمریشــگیِ 
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و 4627، 4676هـاي  دوست، همان: {بـه ترتیـب،} ذیـلِ مـدخل    مقایسه، بنگرید به حسن(براي
4679.(

ــانِ واژه ــن در می ــه حس ــایی ک  ــه ــلِ م ــان)، ذی ــت (هم ــوین 2550دخلِ دوس ــیِ ن ، از ایران
توانـد مشـتقّ از   هـم بـه لحـاظ مفهـومی مـی     ‘ پیشـانی ’ِ وخـی در معنـیِ   /ruk/آورد، مـی شاهد √rauk.باشد
لـرس آی. بنا بر دیـدگاهrauk  √، از 24) نیز به معنیِ ماه است4682(همان: ذیلِ مدخلِ ‘ لوخن’

تـوان اطـلاقِ   دهـد، مـی  در فارسیِ نو) پیوند مـی /rōšan/پِشتو (مترادفrōxan/ /که این واژه را به 
/lōxan/    :به ماه را بازنماي ویژگیِ روشنی / تابندگی / درخشندگیِ ماه دانست (بنگریـد بـه همـان

Eilers PersicaIV/1969 28 Anm. ، و §56:3: 1384ي آگـاهیِ بیشـتر، بنگریـد بـه بارتلمـه     ؛ بـرا 75
).rauxšn*ذیلِ مدخلِ :Cheung J.(2007(چئونگ 

را بنـا بـر داوريِ   /rux.sār/) 2557دوسـت (همـان: ذیـلِ مـدخلِ     حسـن :>ه<رخسار4.1.4
+ ~/شناختیِ هرن دربارة آن به شکلِ ریشه -sār(a)/دهد. حـال آن کـه، در   مبناي کارِ خود قرار می

شـویم (بنگریـد بـه    ) مواجه مـی /ruxsār(a(g))/پِراچی (به عنوانِ معادلِ /ruxšâla/همین مدخل، ما با 
Horn NPSSpr.191 ،Morgenstierne: IIFL II/285, id. NEVPهمان:  / بـه  ruxšâla). از ایـن منظـر، /  15

+<(rauxš√رخش از  -s√rauk(نماید تا تر مینزدیک/+ -sār(a)√rauk/بـه (براي مقایسه، بنگرید
)، به ایـن  -rrus: ذیلِ مدخلِ Bailey H. W.(1979(، و بیِلی 2561دوست، همان: ذیلِ مدخلِ حسن

اِیرونـی و  /rūxs/را بـا  >ه<تـوان رخسـار  شـناختیِ تـازه، مـی   ترتیب، در پرتوِ این داوريِ ریشـه 
/roxs/ ِدِیگوري قیاس نمود و آن را نیز از دایرة شمول*√sraxvـبیرون آورد  یایـن نکتـه،   . اهم ت

(سـرخ، گلگـون)، بـه    /roxsnæg/(روشـن، شـفاّف، آشـکار) و    /rūxsӡyd/ویژه در آیینۀ دو واژة به
، 4- 1- 2- 3تـا  2- 1- 2- 3هـاي  ايِ مندرج در بخـش هاي پیکرهها با دادههدف تطبیقِ مفهومیِ آن

,Abaev IEO II/84دوسـت، همـان:   بسیار قابلِ توجه است (براي آگاهیِ بیشتر، بنگرید بـه حسـن  

424, 435f., IV/302  .(

شدهو الگوي شناختیِ آرمانی√نمونگی، پیامدهاي پیش. 5
)metaphorical reasoning(دبنیـا استدلالِ استعارهیا LOGOSاي تحت عنوانِهنظری)1983(جانسن

قصـدمندي فردیـت،  کـه متغیرهـایی چـون   اسـت کلُیّ برآمده از تجربـه جِانسنی لوگوسدارد.
) و .Friedenberg Jفریـدنبرگ ( ؛ و بـراي آگـاهیِ بیشـتر، بنگریـد بـه     4- 1- 5(بنگرید بـه بخـشِ   
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نقــشِ سیاســی و هــاي اقلیمــی، تــاریخی، اجتمــاعیزامتــ، ال)Silverman G. :(1395ســیلورِمن (
اي از بـه نتیجـه  ل ی ـهـاي نا اي از گزاره. این شیوة استدلال نه مجموعهاي در آن دارندکنندهتعیین
هـا و  سـنجی فرآیندي است مستلزمِ دیدنِ مسـأله در بعـدهاي تـازه، احتمـال    اساساً کهمقررّ، پیش

باشـد. از  نشـده هـا پرداختـه   به آنچندان ترپیشرسد هایی که به نظر میاز زاویه، هاگريمشاهده
کـه  گیـرد اي قـرار مـی  گـزاره الگوهـاي  در مقابـلِ این الگوي تبیینـی  توان گفت، میمنظرهمین

شـده  تعیـین هـاي ازپـیش  هـا را در چهـارچوب  حتمیـت هـا و  قطعیـت در پـیِ آننـد تـا    منحصراً 
کنند.بازنمایی
هـا  بسـیار پیچیـده بـر آن   سـازوکاري که هستند تجربیی هایلتگشتااین نظریه، مفاهیمذیلِ
هاي عام کـه برآمـده از   مؤلفّهسلهبنیاد عبارت است از سل. بنا بر این، استدلالِ استعارهاستحاکم 

بنـدي  تجربی باشند، نه از مجردّاتی که به شـکلی دسـتوري یـا تصـنعّی مقولـه     - الگوهاي زیستی
بـراي  نقـد بنیـاد فرآینـدي عقلانـی و قابـلِ    اسـتعاره لِ اسـتدلا مطـابقِ ایـن دیـدگاه،    .باشندشده

است.- مفهومیودبسندة خهاي وراي سیستم- شناختیهاي معنیبنديدادنِ مقولهدستبه
بنیـاد جانسـن   ) را به نظریۀ استدلالِ اسـتعاره 1978نظریۀ رش (هاي مفهومیگشتالتتکیه بر 

 ـ نزدیـک مـی   ررِ (کنـد. اونگUngerer F. ) و اشـمید (Schmid, H. J.) (2008   ش دربـارةر دیـدگاه (
ترازِ مطالعـات  یِ وي را همنمونها در نظریۀ پیشهاي خانوادگی و گشتالتخصوصیات، همانندي
گیرنـد کـه ذیـلِ ایـن نظریـه      دهنـد و نتیجـه مـی   شناسـیِ زبـان قـرار مـی    متأخرّ در حوزة روان

انســانذهــنِشــناختیِروانهــايجنبــههــا ایســتا نیســتند، بلکــه بــه طــورِ عمــدهبنــديمقولــه
هـا، شـکل هـاي دامنـه گیرند و با تغییرِ بافتار، مشخصّاً الگوهاي شـناختی و فرهنگـی،   میدربررا

.کندها تغییر میها در آنموضوعوهاسازواره
گیرنـد. از ایـن   ها شکل مـی نمونها گرداگرد پیشدهد که مقولهبه این ترتیب، رش نشان می

گـذاريِ  اعضـاي هـر مقولـه و ارزش   ارجاعی و مصـداقیِ ساختبررسیِمنظر، با وجود این که 
فرآینـد تـوان خـود همـین    اسـت مـی  شـناختی روانيفرآینـد یِ آن ها براي یافتنِ هستۀ معنایآن

383: 1395، بنگریـد بـه گیـررتس    نامیـد (بـراي آگـاهیِ بیشـتر    وننم ـپیشرا نیز شناختیروان
).385تا

شـوند:  بنـدي بازنمـایی مـی   ) در چهـار شـیوة مقولـه   prototype effectsنمونی (پیامدهاي پیش
)؛ metonymy)؛ مجــاز (cluster modelاي ()؛ مــدلِ خوشــهsimplest prototypeنمــونِ ســاده (پــیش
).radial categoriesهاي شعاعی (مقوله
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) و category structuresاي (لـه گیري از ساختارهاي مقوکه با بهره- شده لگوي شناختیِ آرمانیا
اي ناختیِ تـازه ش ـالمعـارفیِ مـا از مفـاهیم را ذیـلِ نظـامِ مفهـوم      دائرةنمونی دانشِ پیامدهاي پیش
گیـرد کـه خـود در نظـامِ نظـريِ زبانشناسـی شِـناختی        از پنج منبع نشأت می- کندبازتعریف می

نمـونیِ رش؛  )؛ نظریۀ پیش.Fillmore Ch. J) فِیلمور (frame semanticsشناسیِ قالبی (اند: معنیبالیده
) فِوکونیـه  theory of mental spacesنظریۀ استعاره و مجازِ لیکاف و جانسن؛ نظریۀ فضاهاي ذهنی (

)Fauconnier G.) ؛ دستورِ شناختی(cognitive grammar) رَلاِنگک (Langacker R. W.برا) (  ِي آگـاهی
).1990بیشتر، بنگرید به لیکاف 

نمـونگی در  کننـدة پـیش  ، مجاز، مسألۀ مجاورت معنایی، و نقشِ تعیین√1.5
بنديِ مفهومیمقوله
بنیاد هسـتند  چنان دامنهکردهاي غالب دربارة مجاز همشناسیِ شناختی رويوزة نظريِ معنیدر ح

شـده  شود که ذیلِ یک الگـوي شـناختیِ آرمـانی   ها مجاز فرآیندي شناختی قلمداد میو مطابقِ آن
) targetخـوانیم بـه دامنـۀ دیگـر کـه مقصـد (      ) میvehicleامل (اي که بردار یا حمفهوم را از دامنه

. به طورِ کلیّ، از چنین منظري، حملِ مفهوم بنا بر اصلِ مجاورت معنـایی  25کندنامیم حمل میمی
اي کــه خیــررِتس از مجــاز پــذیرد. تعریــف تــازهدر یــک قلمــروِ مفهــومیِ معــین صــورت مــی

)semantic contiguity(ینمـونیِ اصـلِ مجـاورت معنـای    وتحلیلِ پـیش دهد مبتنی بر تجزیهمیارائه
گیرد و بررسـیِ سـیرِ   به این معنی که هر مفهومی در نهایت بر اساسِ هستۀ معنی شکل میاست؛

شـعاعیِ برآمـده از خـود هسـته     هـاي  تطورِ آن بـر مبنـاي حرکـت از هسـته بـه سـمت معنـی       
تر این کهپذیرد. مهممیصورت

اي طرفـداران  ه ـپادرهواست. مـا در نوشـته  ‘ دامنه’ي مفهوم مجاورت نیز به همان اندازه
خـوریم  ي مجاورت برمـی بنیاد به شرح مشکلات و مسایل ناشی از طرح مسالهنگرش دامنه

هـایی  اند. حال باید دید، آنها رفتهبینیم که اتفاقاً به همین دلیل، آنان به سراغ طرح دامنهو می
مفهـوم  انـد، چگونـه بـا مسـایل و مشـکلات      بنیـاد نگریسـته  ي دامنـه که با تردید به فرضیه

بنیـاد  نمونـه  توان در نـوعی تحلیـل پـیش   اند. راه حل این معضل را میکنار آمده‘ مجاورت’
تی کـاملاَ آشـنا و شـناخته    شناسـی شـناخ  مبناي این راهکار براي معنـی >...<مجاورت دید 

است.شده
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نمـونی و در قالـبِ الگـوي شـناختیِ     پذیرشِ چنین بازتعریفی از مجاز بر پایـۀ نظریـۀ پـیش   
هـر الگـوي   شده، در نهایت، ما را بـه قبـولِ ایـن قاعـده نیـز متمایـل خواهـد نمـود کـه          آرمانی

446: 1393. (بنگرید به گیـررتس  استمتقدم نشأت گرفتهنمونِپیشاز نوعی ی، خود،نمونپیش
).450تا 

غـوي،  اللّفقـه - کـرد تـاریخی  بنیاد، در این بخش، با روينمونناظر به فرضیۀ مجازِ پیش1.1.5
هـاي فارسـی ارائـه خـواهیم کـرد کـه مطـابقِ نظریـۀ         ي از آن دسـته واژه اهـاي تـازه  بنديمقوله
نشینند و سیرِ تطورِ مفهومیِ آن را بازنمایی کنند.میrauk√نمونی گرداگرد پیش

مدلِ شعاعیِ پیشنهاديِ ما، متکّی بر مفهـومِ بنیـاديِ ریشـه، مختصـات متفـاوتی از سـازوکارِ       
شـده  هـاي شـعاعیِ معیـار دیـده    چـه تـا کنـون در مـدل    سترشِ معناییِ هسته را در قیاس با آنگ

):1990دهد (براي مقایسه، بنگرید به لیکاف مینشان
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، (؟)روزبان)*>روزي ( *، (؟)روزه*،26روزگار، نیمروز>- ـروز:√بنديِ شعاعیِمقوله.2مدل 
:فروخت)>ا<>( - فروز>ا<

پرتوازبرآید کهبطلَعتیآسمانیمعدلتماه>...<که نمایدرخبوجهیربانیعنایتآفتابیدشا«
سمرقندي)(عبدالرزاق»آیدربسبیدادنهادظلمتشبآنْافروزجهان

بنیـاد  نمـون بنـديِ مفهـومی را بـا ابعـاد مجـازِ پـیش      چه بخـواهیم همـین مقولـه   چنان2.1.5
هـا  تواند نزدیکـی و دوريِ واژه خود، به مدلی خواهیم رسید که میودبهگاه، خنماییم، آنسازگار

کنـد. ایـن   تر، بازنمـایی  ها، به شکلی دقیقشناختیِ آناز هستۀ معنایی را مبتنی بر سیرِ تطورِ معنی
پایـه، بـه جـاي قـراردادنِ هسـتۀ معنـی در مرکـزْ و        بنديِ مفهومیِ شـناخت مدلِ فرضی از مقوله

تـوان آن  وار دارد، و بنا بر همین ویژگی مینزدیک پیرامونِ آن، سازوکاري منظومههاي دورومعنی

√rauk

)1(رخ

-روخـ

-رخشـ

>ه<رخسار

-ـروز روغن

ــه<روزنــ
<

_روشنـ

لوخَن
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روند و کیفیت گسـترشِ معنـایی از   نامید. در چنین مدلی بنیادنمونايِ پیشبنديِ منظومهمقولهرا 
قابلِ بازیابی است:ترین تا دورترینِ مشتقاّت ریشهخاستگاه معنی به سمت نزدیک

: ریشه و گردشِ معنیهاي پیرامونیِ دور تا نزدیک به گرد آن:بنیادنمونايِ پیشبنديِ منظومهمقوله.3مدل 
)فرغانیسیف(»رداپرنوردلۀِمشکومراجانچراغاي// عشقمصباحاززانرخُنوريااللهةِنسخـ«

شناختیِ دیگـري را  وشهاي رتواند جنبهچنین، میبنیاد، همنمونمجاورت معناییِ پیش3.1.5
در پی بیاورد. یکی از این پیامدها عبـارت اسـت   )1(شده از پیکرة رخهاي استخراجنیز بر پایۀ داده

ــا واژه)1(از امکــانِ بررســیِ بســآمد مجــاورت معنــاییِ رخ >- فــروز>ا<’، ‘روز’هــایی چــون ب
ه خـود، جملگـی، از   ، ک ـ‘>ــا+ئی ~</>ــی <روشنـ ’ ، ‘>ـه<روزنـ’، ‘فروغ>ا<’، ‘فروخت>ا<

).3- 1- 4اند (بنگرید به بخشِ برآمدهrauk√هستۀ معناییِ 
افزونسـت //  روزبـروز رخنکـویی در«اي:شاهدهاي متنی بر مبناي مدلِ منظومـه 1.3.1.5

فـروزم // چـو  رخمـن چـون کـه شـمعی منچو«(جامی)؛ » ءشدهنکوترامروزوبودينکودي
رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلـم // قـد برافـراز کـه از     «)؛ (عطار» وزمبسمهشمعدانشمعی

» بر وعدة فـردات رخ افروختمـی // گـر بیتـو مـرا امیـد فـردا بـودي        «(حافظ)؛ » سرو کنی آزادم
(فردوسـی)؛  » نهادند رخ سوي بوزرجمهر // که کسـري همـی زو برافروخـت چهـر    «(اشهري)؛ 

ازکـنم هـردم «(عمـادي)؛  » ترُاسـت دیـدار  ـاندر دل من ز روزن چشم // خورشـید رخ  >...<«
بدسـت تُـرا نیسـت چون«(جامی)؛ » برآرمغیررخبهدلروزنۀگل // تارهتخاكجگرخونِ
روشـنی زینـت جهـان «الدین اسمعیل)؛ (کمال» مدهازدستبادهویاررخباري،//روشننقدي
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رخسـت// روشـنائی  بندهترُاخطمرتیرگی«(دقیقی)؛ » بتافترومیزرخحبشبازیافت // سپاه
(عنصري).» چاکرترا

 ـ)1(اکنون بـه نمـودارِ آمـاريِ زیـر از مجـاورت رخ     2.3.1.5 ا زنجیـرة واژگـانیِ منـدرج در    ب
بنیـاد کـاراییِ بـالقوه    نمونبنگریم، که نخست بیانگرِ آن است که فرضیۀ مجازِ پیش3- 1- 5بخشِ

هـا در حـوزة الگـوي شـناختیِ     بـه دیگـر فرضـیه   دادنِ خاستگاه معنـی نسـبت  بالاتري در نشان
ها بـه  ها که یکایک آندر مجاورت این واژه)1(شده دارد، و دیگر این که بسآمد کاربرد رخآرمانی

- و شـفافیت ، نورانیـت هـاي  اند جایگاه هر یک از طرحوارهبرآمدهrauk√شناسان از اتفّاقِ ریشه
نمونِ این حوزة معنـایی بـه   را به عنوانِ پیشrauk√هومِ بنیاديِ حِاصل از مفالتهاب- در مواردي

نماید:نحوِ چشمگیري مستحکم می

:)1(هاي مشتق از درونِ بافتارِ جمله / عبارت، در کنارِ رخبسامد کاربرديِ واژه.1نمودار
(مولوي)..»اندر زنی.گر بو بري زین روشنی آتش بخواب«

شـواهدي  توانـد سلسـله  ، در عـینِ حـال، مـی   rauk√بنیاد بر پایـۀ  وننممجاورت پیش4.1.5
گیــريِ از فرآینــد شــکل- نظیــر در تــاریخِ ادبیــات جهــانو شــاید کــم- پوشــی قابــلِ چشــمغیرِ

- به دست دهد؛ تفصیلاً این کـه بـه دنبـالِ تحـولی سیاسـی     نمونی متواترشناختی با پیشالگویی
نژاد در قلمروِ میراثیِ خلافـت عباسـی و اقمـارش از    اقوامِ تركنماییِاجتماعیِ عظیم، یعنی چهره

)، ســرایندگان و نویســندگانِ 11- 2- 4از خراســان تــا شــامات (بنگریــد بــه بخــشِ –ایرانشــهر 
هـاي تصـویريِ مـذکور از    طرحـواره از زنجیرهبازنماییِ قصدمندانهها، در کارِ گو، طی قِرنفارسی

هـاي  ها را امروزه در گنجینـه اند که نمود عینیِ آنبوده‘ >ه<رخسار’و ‘ رخان’، ‘دو رخ’، ‘)1(رخ’
چـه رواجِ  تـر، مشخصّـاً بـه دلیـلِ آن    تـوان یافـت. بـه عبـارت روشـن     مانويِ ترُفان (تورفان) می

ي آگــاهیِ بیشــتر، بنگریــد بــه (بــراشــودمــیهــاي میانــه خوانــدهدر ایــرانِ ســده27شــاهدبازي
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در ‘ دو رخ’هـاي تصـویريِ حاصـل از شـکلِ خـاص ِ      طرحوارهرسد)، به نظر می1381شمیسا
بـا ذکـرِ   4- 1- 2- 3تـا  1- 1- 2- 3هـاي  هـا کـه در بخـش   مغولی {یعنی، همان- هاي ترُکیچهره

شواهد آمد} انگیختارِ خلقِ انواع و اقسامِ تشبیهات و استعارات در سنتّ تصـویرگرِ ادبِ غنـاییِ   
ري چون مولوي و حـافظ کـه افتـاد، دیگـر حتّـی وراي      است، تا کار به دست مشاهیفارسی بوده

روزیسـت  «را در عبارت بیاورند؛ یکی بگویـد:  ‘ رخ’هاي تصویريِ عینِ لفظ، باز همان طرحواره
، و دیگـري  »انَدر شبَ نهان ترُکی میانِ هندوان // هین ترُکتـازئِی بکُِـن کـانترُك در خرَگـاه شُـد     

 ـازاَرْخـاط تلـو فاي خَص«بخواند:   ـچِمعِن شَ گ ـ//  مل جـوی  ن مـاه ازاَلْدشـم و نـورِ  چروغِفُ
»:مدارنتَخُ

ها:مغولی و خورشید در فالنامه- نمایی از انطباقِ مفهومیِ رخسارگانِ ترکی.2ریتصو
اورخوصف// آرد درعبارتکهمیخواست_غارت نیستعجیبتركکز// دانی عشقعجمیستترك«

جم دایه)(ن» تبإستعار
28(عصمت بخاري)» إیمابسجدهکندعابد بیمارچون// دور ازتوکمربندترکانرخبیند«
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ترُفان:، نزدیکKizilو Bezeklikاز غارهاي بوداییِهایی نگاره.3تصویر
(کمال خجندي)» يمانوصورتکشدبمعنی// برد زانرخُنسخهاگرمصور«

)سوزنی(»نکندچینبترويبرمانیبودگر//کردواهدخمنآن دلبررخبرخطآنچه«
29جامی)(پوربهاي»ایغوريخطّتورخبرمشقکردند// بخشیان کلکچونتوهايطرّقامان«

ها نشـان  همه شاهدهایی است که ما از پیکره استخراج کردیم تا بتوانیم متکّی بر آنو تازه این
و ستاره و روز و روشنائی و صبح و طلعت و طلوع و سـپیده  خورشید و ماه ’دهیم اینان چگونه 

و آتش و شعله و تاب و آفتاب و ماهتاب و پرتو و ضـوء و شـعاع و و لمعـه و نـور و چـراغ و      
و - ‘ انگـور و آئینـه  زار و لعل و زر و سیم و بـرف و آب و آبِ شمع و گل و گلشن و لاله و لاله

هـاي تصـویري کـه    با کاربست آگاهانۀ همان طرحواره) را، 5- 2- 3(بنگرید به بخشِ - هاجز این
» تاتـاري بتـانِ رخِعکسِ«بیرون کشیدیم از و مشقاّتشrauk√نمون، از جا، به عنوانِ پیشما این

» گاهی بسـان تبـت و گـاهی طـراز بـود     رخ او سراي من //از بوي زلف و رنگ«اند: اراده کرده
» قین شوشتر و تبـت و قیصـور  بستد بیظفر یافت //بر زلف و رخ و عارض تو هرك«(لامعی)؛ 
رخ چـو کشـمیري بـت و بـالا چـو سـرو       لـب // ر یـاقوت بندل سـیمی از کف سنگین«(لامعی)؛ 
نـه پیغـو   _یغـو ش خاتون // وگـر بینـد رخ رخشـانش پ   اگر بیند لب خندانْ«(لامعی)؛ » کشمري

تا شاعران بشـعر بگوینـد و   «(قطران)؛ » سار // نه خاتون چنگ بردارد ز گیسوخدست بردارد ز ر
 ـوصف دو زلف و دو رخ خوبان پبشنوید // ار دو لـب بهـار بهـاري //    ن ـگلب«(فرخـی)؛  » ويیغَ

لعبتـان  خ و قـد بر چمن ورد و سرو مانَـد راسـت // بـرُ   «(قطران)؛ » بدیباي دو رخ طراز طرازي
» افتـاد بـر مـاه چـین    شـاه چـین // ز کـاهش چـو    گره شد ز غم بـر رخ «(مسعود سعد)؛ » طراز

مـاه از  «)؛ حسـین داري » (ست رخ چو ماهیِ شـیم کــاول آنک محمد مختار // شه ترُ«(اسدي)؛ 



107و دیگران)محمدرضا شادمانی(...ایرانی و ادبِ فارسی:اللغّۀفقهشناسیِ شناختی، معنی

 ـ(30»چگل خواهد شدۀ// رخسار تو قبلرخ خوب تو خجل خواهد شد انـدر رخ  «بیهقـی)؛  ۀدای
//نـــرا  تکسیهـزار اورخازشـرم «(سـوزنی)؛  » انــ ـآن صنم نگه کردم // آن خوبتر از بتان تکسی

تـرك // ننمایـد  چهـره تـو خـوب رخرشـک از«(امیر معزي)؛ » خاقانــراهزاراوخطازرشک
حـبش بـر ختن// گشاد برقعروزرخازصبحکه«(قمر اصفهانی)؛ » زمانهخاقانخرگهازچگل

خـزر باحبشزلفورخکز// قندزمژگان عارضفنکتركساقیان«(نظامی)؛ »نهادحربتداغ
ــهآمیخ ــدت ــانی)؛ » ان ــسوز«(خاق ــانرخعک ــاري بت ــد// تات ــنص ــهوگلش ــدمزارلال » میدی

» کنـد بـاز رخزشـبرنگ زلـف // صـبح  چـو پریچهـره تـرك کانراست«بلخی)؛ (حمیدالدین
تـا دیبـا ومشـک زانتاختـه چینوتبتبر// آخته مشکینزلفینپرداختهرخدیباي«(عطار)؛ 

عمـرت // ایلاقیـــباد  بتانرخچو}بزمت"بگفت {اینبْیتمعزيّامیرالشعرا«(اخسیکتی)؛ » کجا
بزنـگ نـی // چین در زیرهیچ رخبماندَاندربــچیننی«(ظهیري)؛ }» "باقیباد{خردنتیجۀچو
همـائی  فـرّ بـرخُ کهترکیچهتوترکــیچهتو«(امیر معزي)؛ » زنگدر زیردلهیچبماندَاندر
آوردخرگـاهی آنـــترُك در«الدین عبـدالرزاق)؛  (جمال» ننمائیرخنبمکهنیایدشرممنتز// 

// نقـاب  برانـدازد رخازاوشـرع عروسگر«(نظامی)؛ » برشکسترخزنقابشسلاح// دست 
جـز //روزوشـب  دلشدگانماقبلۀ«(سنائی)؛ » ختنگرددخطربیوختا)>خطا( گرددخطابی
وحـورائی پـروردة // طرازي خوبانشمسۀبرخُایــترُك«(جبلی)؛» نیستپریزادهآنــترُكرخ

(جبلـی)؛  » طـرازي ایتُـرك عاشـقم تورخبرتا// من تنطرازستتارازباریکتر_غازي آوردة
ترکـان «(جبلـی)؛  » چشـمانش کشـد بانَگشـت نقّـاش // چـین  صورتنگردکجتورخدرگر«

رخختُنَیـوار «(سـنائی)؛  » ببارنـد سـرو وگـل چـو ببادهناروز// نگارند همچورخبدِوپریوش
ـنقَشالا«(امیر معزي)؛ » ءبپیراستهزلفسرچگلیوار// ء بیاراستهخوب ــحور الاکشمیريایـ ایـ

تـو رخخـال کـه تـو خط«(سنائی)؛ » ماهیبرخُسروي،بقدَسیمی،ببرسنگی،بدل// خرگاهی 
مـرا دردبـرخُ کـه ترُکـــی «(سـنائی)؛  » کـرد یـران وترُکـــرا ملـک کـه هندوست// کرد پنهان

رخعکـس «کبودجامـه)؛  الـدین ةنصـر (ملـک » فرمانسـت درهمیشـه مـن دلرااو// درمانست 
(سـیف  » روخرگـاه ازبنمایـد مـن هندوچشـم تُـرك گر// فتد گردونخیمۀبرمهشهمچون

» بینیسـت صـورت تـو يبـالا ورخازهنـوز او// گوید روانتسرووختنماههرك«فرغانی)؛ 
» نگـرم میبــخطا*زلفتسر31بـ ـچین*  گر// باز توتركرخمبینادچشمهندوي«(سعدي)؛ 

» طــرازشــمعچــونرخبنمــوديپنهــان// نــاز اي مایــۀجســتیکــهبــوديبرقــی«(ســعدي)؛ 
» 32چگلـی ازچشـم نقـاب ازرخپوشـیده // چگلـی  بتانرشکمنبهبگذشت«همگر)؛ (مجد
لالاشکـه عنبریسـت زلـف تـو  // کابلـــست  خوبـان قبلـۀ تورخجانا«ین اسمعیل)؛ الد(کمال
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اوسـواد چـون گیسـویش // چـین  صـورت چـو رخوچینازاصلش«(ابن یمین)؛ » سنبلست
مشـکین طـرةّ کشـید رخدر// زرنگـار  سـیمین حجلـۀ نوعروسچون«(امیرخسرو)؛ » مشکین
(خواجـو)؛  » زنگبـار شـاه خـتن بلادبرخیمهزد// شام شهریارچینولایتوالیدش_ر مشکبا

بـوي غالیهجعدز«(خواجو)؛ » شیرینجانخسروانشفشانده// چین بتخانۀرخوچینبگیسو«
رخبـا چینصورتگر«(سلمان ساوجی)؛ » فرخاريگلرخانرخخالنهاد// زمین رويبنفشه
خـال «(کمـال خجنـدي)؛   » تمعنیس ـهمـه اینجاوصورتهمگیآنجا// بدعویست توخوب
(خواجـو)؛  » انـد کـرده چـین بتخانـۀ رخزراگیسـو چـین // اند آوردهنیمروزازخطیراهندو

دیـده خانـۀ «(اوحدي)؛ » بکنمختائیآنــترُكرخبترَكکه// باشد خطا*ئیعقلازبراي سخن«
بـر زلـف چـین* تـا «(امیرخسرو)؛ » بنشیندختاآنــترُكرخخیالتا// پاك همهنقشزبرفتیم

چـین بـت حسـن وصـف «(امیرخسـرو)؛  » نشکندتاتاررونقوحسنبازار// نشکند دلداررخ
(سـلمان سـاوجی)؛   » پرچینسـت چـین بتبربتتوزلفورخکز// خطا* عینبتتوپیش

» زنـگ پادشـاه حـبش وچـین ملـک بگرفـت // گفـت  دیـد کـه هـرآنکس تورخبرتوزلف«
ـبتبنموديخرچون«(امیرخسرو)؛  (خواجـو)؛  » سودائیاتطرهّشکنجچوگشتم// یغمائی ایـ

(خواجـو)؛  » خـانی زررخوخـانی چـو خونازدل// خواجو توجورز33ترخونوترخانتو«
» انداختـه تـاب ملـک بـر علـم زریـن ومشـعل با// انداخته نقابرخازصبحدمچینشهآمد«

(انـوري)؛  » کشغرماهرخترکانزرحبهخلخّ // میانسیمتننخوبازدجلهکنار«شیروانی)؛ (بدر
کـه مگـر «(آذري اسـفراینی)؛  » بقِابوروزرخزشبسیهخال// برهاند خطائیسحراندازترك«

روز«(صـوفی هـروي)؛   » رنگـی رخبـا حمـام زبرآمدسـت // ایندم بکسماتترُکــیستدختر
» کجاسـت مـن یـار یاریسـت رخبـر هـرکس چشـم // کجاسـت  مـن شهسوارتركمیدانست
(جامی).



109و دیگران)محمدرضا شادمانی(...ایرانی و ادبِ فارسی:اللغّۀفقهشناسیِ شناختی، معنی

34

‘:دوازده رخ’اي از داستانِ نگاره.4ریتصو
(مختاري) » چیناندرفکندهبرخُازوچینشاههم// ترَك اندرکشیدهسربهاوازتركخانهم«

گیريبندي و نتیجهجمع. 6
اللغّـوي و نظریـۀ   فقـه - خیشناسـیِ تـاری  شـناختیِ معنـی  در مقالۀ حاضر، بـا تلفیـقِ مبـانیِ روش   

دربـارة  پایۀ معنیمطالعۀ شناختبرايشناختی هاي ریشهاده)، به کاربرد د1987نمونیِ رش (پیش
ــوم)1(رو(ي)و )1(رخدو واژة  ــانیِ آن ، مفه ــیِ درزم ــی و کاربردشناس ــا، و شناس ــهه ــاي جنب ه

رخـان ، دو رخ، رخهاي تصـویريِ به پشتوانۀ برخی از ویژگیاِیرانیِ باستان rauk√نمونیِپیش
تطـورِ کلاسیک فارسی، پرداختیم. کوشـیدیم سـیرِ  هاي نظم و نثرِمتندر ویژه، به>ه<رخسارو 

–را نشـان دهـیم، و   rauk√پایـۀ بـر )1(رخمفهـومیِ هـاي نیز انطباقورو(ي)،و)1(رخمعناییِ
هـاي تصـویريِ   شـناختی بـا طرحـواره   یشـه اي و رنامـه هاي لغتهبه پشتوانۀ تطبیقِ داد- آخردر

اي هـاي تـازه  بنديبنیاد، مقولهنموناي، در قالبِ فرضیۀ مجازِ پیشحاصل از شواهد پرشمارِ پیکره
اي، و نمـودارِ بسـآمدپایۀ   نهاديِ منظومـه به ترتیب، در قالبِ مدلِ شعاعی، مدلِ پیش- را )1(از رخ

هـاي آن  یافتـه - احتمـالاً - شده در این مقالـه و  احث مطرحواژگانی ارائه کنیم. در نگاهی کلیّ، مب
>ه<و رخسـار )1(اي کـه رخ شناسانهبه دیدگاه ریشهاللغّوي و ادبی، ، از هر دو منظرِ فقهتوانندمی

بنـديِ مفهـومیِ   ؛ این که تطبیقِ مقولـه اي ببخشندداند اهمیت و اعتبارِ تازهمیrauk√را برآمده از 
تا جایی که بـه موضـوعِ مطالعـۀ مـا در ایـن      - شناختی اي و ریشههاي پیکرهیه با دادهپانمونپیش
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شـناختیِ مهـم داشـته باشـد: نخسـت، از دیـدگاه       توانـد دو پیامـد روش  می- مقاله مربوط است
هـایی متعلّـق   ، در اصل، واژه>ه<و رخسار)1(دهد که رخها در مجموع نشان میاللغّوي، دادهفقه

- هاي ایرانیِ میانۀ غربـی ندارنـد، و   هاي ایرانی هستند، هیچ شاهدي در زبانرقیِ زبانبه حوزة ش
شـناختیِ  ، پشـتوانۀ مفهـوم  تحقیقـاً ، rauk√اخـتلاف،  در تطبیقِ مفاهیمِ حاصل از دو ریشۀ محـلّ ِ 

هــا )؛ دیگــر، از دیــدگاه ادبــی، برآینــد داده4دارد (بنگریــد بــه بخــشِ *sraxv√تــري ازقــوي
ظاهر مـتقنِ بیـانی وادارد؛ مـثلاً،    ها و قواعد بهاست جاهائی محققّان را به درنگ در دانستهمکنم

خـویش حالباتوحالزپروانه // مراگشتشمعترُارويچراغِ«در بیتی از حافظ چنین آمده: 
دیگر، فقـط بـه   را تشبیه صریح  بگیریم یا نه،‘ چراغِ روي’جا ترکیبِ اضافیِ این که این».نهپروا

چنـین مـوقعی بایـد بـا     رسـد در وابسته نیست، بلکه، از اتفّاق، به نظر مـی بیانمیزانِ دانشِ ما از 
توسـیعِ مفهـومی بـر    ، از جمله، امکـانِ  شناسیِ شناختیشناختیِ معنیمبانیِ نظري و روشبر تکیه

هـاي شـکلی و   بنديز طبقهبنیاد بیش انمونهاي پیشسنجی، به احتمالهاي مفهومیاساسِ انطباق
.35محتواییِ کلاسیک اعتبار داد

هانوشتیپ
گویند.شناسی نظري به آن اسم عام میظور از کلمه آن عنصر زبانی است که در زبانمناین جا،. 1
2 .Geeraerts ِضبط شده، در حـالی کـه مطـابقِ    گیررتسنامِ نویسندة هلندي، در ترجمۀ فارسی به شکل

ترین به تلفظّ درست آن) ضبط شود.(نزدیکخیررِتسقواعد آوائیِ هلندي بهتر است 
بـه مصـداق خـود    زمانی کلمه یک صورت قراردادي اسـت کـه ذهـن را    کرد همبه طورِ خلاصه، در روي. 3

کند.دلالت می
نگـاري و پیکرتراشـی در چنـد سـدة آغـازینِ سـیطرة       این داوري اساساً ناظر است به حرمت عملیِ چهره. 4

پیشینِ امپراطوريِ ساسانی.دستگاه خلافت بر قلمروِ
.157): ذیلِ مدخلِ 1393دوست (براي آگاهیِ بیشتر، بنگرید به حسن. 5
,https://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/miran/sogd/sogdnswc/sogdn.htm?sogdn213.htm)IGبنگریـد بـه  . 6

TPS 1945, 146; GMS t1117, 1143; S-W, C2 63: Line 37.(

).~-h-t(براي ‘ انرخ‘ / ’رخدو’ر فارسی: معادل د. 7
(قطران)» رافشانافشان بران دو عارضِ رخشان // مرا بر دو رخِ زرین دو دیده هست دترُا دو زلف مشک«. 8

.(فرخی)» نداد بینندگان را درود // ز دو رخ گل و از دو عارض سمهمی«
.روي (تمام چهره)>ال:از کثرت استعم<خدَ، >به عربی:<رخسار: گونه، . 9
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(بـراي مقایسـه، بنگریـد بـه     (اسـدي) » رخ سه نوع باشد یکی روي دوم رخ شطرنج سوم عنـان را گوینـد  «. 10
ما در این مقاله، به منظورِ سهولت در ارجاع، سه مدخلِ قاموسـی  ، ذیلِ مدخلِ رخ) 305: 1342الزمخشري 

ــرسِ اســديِ    ــبِ لغــت فُ ــه مطــابقِ ترتی ــن واژه را ن ــا ســایرِ لغــت از ای ــهطوســی ی ــقِ نام ــا، بلکــه وف ه
) ترتیب نمودیم.1393(دوستحسن

.4558ذیلِ مدخلِ ): 1393دوست (حسن. 11
شنیدید آنـچ گفتنـد چشـم    «؛ (قطران)» وشیدمش زود خالیبران رخ بپوشیدمش زود زلفی // برین رخ بپ«. 12

 ـ    گـویم بـدي برابـر بـدي     ما میعوض چشم و دندان عوض دندان و برابر زخم ریـش عقوبـت و مـن بشُ
مدارید الا هرك بر رخ راست تو بزند تو رخ چپ نیز پیش دار و هرك قباي تو بخواهد پیرهن نیـز  سزاوار

بده و هرك ترا یک فرسنگ بزور ببرد تو دو فرسنگ با وي برو و هرك از تو چیـز خواهـد بـده و هـرك     
خوردار ازین دولت وزین نعمت // کـه  همیشه باش بر«؛ (دیاتسارون)» قرض خواهد بده خایب بازمگردان

(قطران).» و بر رخ ماه و خور داريبر دل داد و دین داري
حکمـاي هنـد رخ   >...<رخ جانوریسـت ماننـد شـتر   «؛ (تـاج الاسـامی)  » ج و نبات تازه.الرخُّ رخ شطرن«. 13

عرصـۀ بـر وگشـته پیادهعجبمرکبازفرزینوشاه«؛ (شمس الدین آملی)» اندشطرنجرا بدِو تشبیه کرده
نوایـب فیلبنـد ازنمـوده قیـام ويراسـترَ بـر وآوردهبـروي رويرخچـون میتاختندفصاحتاسببلاغت
؛ (فخـر رازي) » سـیاه بسـیم خانـۀ فیـل آیـد و رخ را یکـان رهـا کنـد        «؛ (محمود اصفهانی)» نشستهآسوده

ایـن طبقـه را   «؛ (خاقانی)» هلويدلست و شه خردَ و رخ ضمیر راست // بیدق رموز تازي و معنی پفرزین«
آفرید و شطرنج انجم و شاه آفتاب و فرزین ماه در وي نهاد بعضی تیزرو چون رخ و بعضی باثبـات چـون   

ــاده ــد)» پی ــاء ول » ســتســت // روشــن از عکــس شــمعدان مه گهگهــت دل کــه همچــو رخ سیه«؛ (به
.قهستانی)(نزاري

.»شدمزرــَم افتاد و مسعِشق بر اکسیر<«. 14
.  ‘مستدَیراُلوجه’و ‘کلُثوُم’، ‘مکلَثمَ’هاي )، ذیلِ مدخل206: 1342براي مقایسه، بنگرید به الزمخشري (. 15
) مدخلی نداشت، و به همین علتّ، جداگانه، از الزمخشري (همـان) بـه   1372در کشانی (‘رو(ي)بزرگ’. 16

شد.افزوده3- 1- 2- 3فهرست واژگانِ بخشِ 
هاي نظم و نثرِ فارسـی از سـدة دهـم بـه     ، و هم به علتّ آن که میراث خراسان در متنتنگناي فضاهم از. 17

هاي پیکره تا پایانِ سدة نهم بسنده شد.بازد، به استخراج و بررسیِ دادهبعد تا دورة بازگشت رنگ می
را ه فرضـی ایـن  ، به عنـوان معـادلِ فارسـی، مفهـومِ حاصـل از تعریـف       ‘پیکرشناختی’رسد که به نظر می. 18

دهد.درستی نشان نمیبه
19 .ه: یا در فرهنگآفتـابی! کـم «، »آفتاب از کدُوم طرف دراومـده؟ «، ‘شدنآفتابی’، ‘]...[مثلِ پنجۀ آفتاب ’عام «

گلُی، سوي دیگر.لپُ’و ‘ هاگلُ انداختنِ لپُ’ی!)، یک سو؛ و یپیدا(= کم
.(تاج الاسامی)» الاسَجح رخ نرمگوشت و خوب«. 20
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21. https://www.istockphoto.com/nl/vector/verspreide-dichte-balck-stippen-donkere-punten-
dispersie-gm1051182746-281058588

از دایرة نعت جمالِ معشوق یـا  - به هر لحن یا بیان- که سخن د شواهدي در معدوتا جائی که ما جستیم، . 22
بـازد و پــاي  کور رنـگ مـی  بیــرون اسـت اسـتلزامِ مـذ   هـا  هـاي برآمـده از آن  یـا اسـتعاره  کمـالِ ممـدوح   

تم کدخداي جدي و دلـو //  پاسبان سطح هف«آید؛ مثلاً، تیره: ) به میان می1(هاي دیگري از رختصویرسازي
خدنگ زهر پیکان تو دایم این هنـر دارد // کـه   «(فرید احول)؛ » ست هندو رخ چو قیرسوخته بر آتشِ تیره

جوئیسـت ز آب خضـرش در چشـمۀ    «(عصمت بخاري)؛ شـیبدار:  » در شام از رخ زنگی رباید خردة عنبر
شـیارخورده،  >نـاهموار  >ناصـاف  (اخسـیکتی)؛  » لب من // بر شیب رخ براندم جـوي از فـراق رویـش   

(بـراي آگـاهیِ   (نظـامی) » ریشه// چو حنظل هریکی زهري بشیشهدو رخ چون جوز هندي ریشه«مخططّ: 
میکائیل را دیـدم عنـان   «دار: زاویه؛)‘انجوغ’، پانوشت، ذیلِ مدخلِ 177: 1342بیشتر، بنگرید به الزمخشري 

ن روي آدمیان و رخش چون رخ اسـبان چشـمهایش چـون    اسبی گرفته که آن را براق خوانند روي او چو
زهره و مریّخ أغرّ محجل پرهایش چون پر کرکس دنبالش چون دنبال گـاو شـکمش چـون سـیم سـپید و      
گردن و سینه و پشتش چون زر سرخ جبرئیل عرف او بمالیـد و او را پـیش مـن کشـید مـن برنشسـتم او       

دان دو تنـدي کـه از    «(ابوالمحاسن جرجانی)؛ » پریدساعتی بگام میرفت و ساعتی میدوید و ساعتی می الوافـ
دان دو  «(تـاج الأسـامی)؛   » دو سوي رخ در وقت خائیدن پیدا آید و چون مرد پیر شود نتـوان دیـدن   الوافـ

(زنجی).» بلندي که از دو سوي رخ پدید آید در وقت خائیدن و چون مردم پیر شود نتوان دید
.(سعدي)» تروشْتاثلَه جونی میکنُه // عشغ مغري فخَی بونی چشِِ پرِِ هف«در ‘ روشتْ’سنج.: . 23
.(مولوي)» یاچندانکه خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدیدها // میدان که دور لوخنسَت بهر چه مینالی ا«. 24
25 . توان چنین تصویر نمود: حرکت از حقیقت بـه مجـاز، بـه    میوبیانمعانیاین فرآیند را بنا بر التزامات  قیـد

علاقه و به واسطۀ قرینه.  
است.النهّار آمدهمخلِ وجهذیلʻِروزنیمʼ) 13: 1342در الزمخشري (. 26
.(اوحدي)» هدبازمبعد ازین با رخ خوب تو نظر خواهم باخت // گو همه شهر بدانند که شا«. 27

28. https://www.biblio.com/book/falnama-book-omens-farhad-massumeh-serpil/d/1398175675
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